
در شعر ناصرخسرو) متناقض(هاي پارادكسيكال بررسي انديشه

∗بتول كرباسي عامل

چكيده
 معاصر بـه مباحـث ادب فارسـي وارد          ةكه در دور  است  اي اروپايي   واژهپارادوكس  

ةانـد و در دو زمين ـ     معنـي كـرده   » پادنمـايي «و اخيراً   » نماييتناقض«و آن را     است هشد
نـوان  زيـر ع تـر بـيش مـروز  اهچ ـ آن. هـومي قابـل بررسـي اسـت     شعري و فكـري يـا مف      

 شعري آن است كـه  ةزمين، در شعر و ادب فارسي مورد تحقيق واقع شده » نماييتناقض«
يـا بـه تعبيـر      » فـنّ ادبـي   «در فنون و صنايع ادبي و به عنوان يـك           »  معنوي عبدي«ذيل

ايـم از ايـن مقولـه       بـدان پرداختـه   مـا   چه   آن اما. شودتعريف مي » دبياهآراي«،  ترامروزي
بلكـه  ،  معني كـرد  » نماييتناقض  «شود آن را    حتيّ نمي . گنجدنيست و در اين زمره نمي     

ادعايي ،  اعتقادي،   فكري ها و تضادهاي  گوييما تناقض . ناميد» تناقض«بايد صراحتاً آن را     
» آرايـه «كه نه تنها  ت  بدين صور ،ايمورد نقد و ارزيابي قرار داده     در اين مقاله م   شاعران را   

ةبلكه بطور كليّ از اين مقولـه خـارج بـوده و در دامن ـ             ،  گرددمحسوب نمي » فنّ ادبي «يا  
متأسـفانه  ،   تحقيقات ادبي ما   ةمباحثي كه در حوز   . شودگنجانيده مي » نقد ادبي «مباحث  

يـن  اهكدر صورتي ، است هن پرداخته شد  داتر مورد توجه قرار گرفته و ب      غريب مانده و كم   
 به پويـايي    تربيشهاي فكري نيازمند است و نيز        به سرمايه  تربيش،  اتفّاقاً،  گونه تحقيقات 

موجـب تحـول و دگرگـوني در بيـنش و           چنـين    هم . كندجريان فكر و انديشه كمك مي     
. گرددنگرش شخص محقّق و نيز مخاطبان آن تحقيق مي

كليد واژه

  ـ فنـون ادبـي   ـ ناصرخـسرو  ـ شعر  ـ پارادكس ـ انديشه ـ تناقض نمايي ـتناقض
. نقدادبي

 آزاداسلامي ـ واحد علوم و تحقيقات تهران و عضو هيأت علمي گاهآموخته دكتري دانش دانش∗
.  آزاد اسلامي ـ واحد خميني شهرگاهدانش
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مقدمه
 ـ                 هـا  نداوقتي متون ادب فارسي را بررسي نموده و از دريچة عنـوان ايـن مقالـه ب

 از  تـر بـيش بينـيم در هـر اثـري كـه صـاحب آن             مي،  كنيمرا ارزيابي مي  ها  آن،  نگريسته
 درگيـر تـضادها و      ترشبي،  هاي تفكّر و انديشه برخوردار بوده     هاي فكري و دغدغه   سرمايه
انـد  ها مواجه بودههايي كه با فقدان اين سرمايه    آن،  برعكس.  است ههاي فكري شد  تناقض

گـوهر لفـظ دري را      «،  ناصرخسرو،  اين بوده كه به قول حكيم بزرگ      ها   آن و عمدة مشغلة  
! تر اسـت اهميتتر و بيهاي فكري در اشعارشان بسيار كم     تناقض،  »ان بريزند كبه پاي خو  

هـر دو   ،  زمان ناصرخـسرو اسـت    دوره و هم  ي كه تقريباً هم   تانبه عنوان مثال؛ فرّخي سيس    
در سراسـر  ،  سـبكي هـستند  ةو نيز متعلّـق بـه يـك دور    ،  نيز دربار غزنوي را تجربه كرده     

 يـك   تانتـر از تعـداد انگـش      كـم ،  كه تقريباً هم حجم ديوان ناصرخسرو است      ،  ديوان خود 
هـا  آنبـه يـن در حـالي اسـت كـه در بـين شـاعراني كـه               متنـاقض دارد و ا    دست موارد   

در . را در ديوان ناصرخسرو يـافتيم     ) عنوان و شواهد  (ين حجم تناقض    تربيش،  ايمپرداخته
هـا و   و در هر زمينه و موضـوعي ده       ،  شعر اين شاعر محورها و موضوعات قابل بحث بسيار        

. شودبر كتابي مين بالغ  آه صدها شاهد مثال يافت شده كه خلاصه فشرديگاه
را در اين   » تناقض«ين حجم   تربيش،  ناصرخسرو قبادياني بلخي  ،  اگر حكيم بزرگ  

ين عمـر هـزار و انـدي        اهندازاهب،  يافتو اگر تاكنون عمر مي    ،  اختصاص داده  بخود   رساله
  ـگـشت و شـايد  ها و تضادهاي فكري و اعتقاديش افزوده ميمسلمّاً برحجم تناقض، ساله

 ايـن    ـنمـود  در بسياري از مواضع فكري و اعتقادي خود تجديد نظر مـي   ـطعاًيا حتي ق
بلكه نشان از بزرگـي     ،  رساندنه تنها نقص او و ضعف فكري و سستي روح او را نمي            مسأله  

. نمايانداو دارد و سير استكمالي روح و شخصيت او را مي
هـايي كـه در   ضين تـضادهاي فكـري و تنـاق   اهشايد بتوان چنين نتيجه گرفت ك  

ال و پوياي فكري است كه به دليـل     ن يك جريان سي   مبي،  شودشعر اين شاعران ديده مي    
هـايي نـاگريز و   از افت و خيزها و فـراز و نـشيب  ، همين پويايي و سياليت و عدم ايستايي     

اي اي و در هر افتي يا نـشيبي تجربـه         در هر خيزي يا فرازي تجربه     . ناگزير بايد عبور كند   
پس در هر مرحله حرفي دارد كه در مرحلة بعد به حرفي ديگـر  . گذراندرا از سر ميديگر  

. گرددبدل مي
از جملـه در راسـتاي موضـوع ايـن     ،  شاعران اعـصار مختلـف  ةبا نقد شعر و انديش   

شـود  پنداشـته مـي   . يابيماقوام و ملل دست مي    ،  به نقد كلي تفكر و انديشه جوامع      ،  مقاله
روحـي  ،  توان منحني فكري  مي،   قرار گيرد  اريخي مورد نقد و بررسي    دوار ت اةاگر شعر هم  
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در طول  ،  هايشها و بلندي  با همه پستي  ،  و ارزش معنوي شعر و سپس تاريخ يك ملت را         
 بـوده؟  گونـه چـه ، ن قوم يا آن ملـت  آهتوان ديد و انديشيد ك  روزگاران ترسيم نمود و مي    

؟ خواهد بودگونهچه؟ و احتمالاً  استهگونچه

تعاريف
در ، نمـايي با ايـن عنـوان يعنـي پـارادوكس يـا تنـاقض            ،  رسد اين مفهوم  بنظر مي 

مقداري هم بـوي واردات     . هاي اخير به جرگه مباحث نقد يا فنون ادبي پيوسته باشد          دهه
چرا كه در متون كهـن مربـوط بـه فنـون و             ،  رسدمحافل ادبي اروپايي از آن به مشام مي       

متناقض و ايهام توالد    ،  تناقض،  صطلاحاتي مانند مناقضه  اهب. ابيميآن را نمي  ،  صنايع ادبي 
هاي واژگاني يا شعري اسـت و معمـولاً در    تناقضة در حوز  تربيشخوريم كه   ضدين برمي 

ذيـل بـديع    ،  شود و در مبحث فنون و صـنايع ادبـي         يك بيت يا يك عبارت گنجانيده مي      
نام كـرده و معـادل پـارادوكس    » نمايياقضتن«ين معنا را اهامروز. گيردجاي مي ،  معنوي

. اندقرار داده
ذيـل عنـوان   ، از شـمس قـيس رازي  » المعجم في معاييرالاشـعارالعجم  «در كتاب   
هـا آن اسـت كـه       مناقضه و تناقض در شعر و ساير كـلام         «: خوانيممي،  مناقضه و تناقض  

:  استهچنان كه شاعر گفت. معني دوم متناقض و منافي معني اول باشد
بدرم جامـه كـه بوسـه نفروشـد بـه درم           درمش بخشم و بوسـه ندهـد جـور كنـد          

آن اسـت كـه در اول ذكـر بخـشش درم            ،  نمايـد وجه تناقضي كه در اين شعر مي      
:  استهو ديگري گفت. . . كرده و در آخر سخن از بيع و شرا گفته
ــو دا هجران تـو بـا مـرگ برابـر كـنم ايـراك             ــر باشــد هجــران ت ــرگ بت ــياز م ن

1». يعني در مصراع اول هجران را با مرگ برابر كرده و در دوم از آن بتر نهاده

ذيـل عنـوان   ، از واعظ كاشفي سبزواري» الاشعارالافكار في صنايع بدايع«در كتاب   
ت سخن را نقض كردن باشد و در اصـطلاح آن اسـت             غمناقضه در ل  «خوانيم؛  مناقضه مي 

 لاحق نقيض معني سابق باشـد و ايـن را تنـاقض نيـز     كه شاعر دو معني بياورد كه معني   
: مثال. گويند

ــخا  آنــي كــه در ســخا نبــود مرتــو را نظيــر ــه س ــاني گ ــيض رس ــر ف ــد بح مانن

گويد تو را در سخاوت مانند نيـست و         وجه تناقض آن است كه در مصراع اول مي        
 معني نقـيض    رساني و اين دو   فيض مي ،  گويد تو در سخاوت مانند بحر     در مصراع دوم مي   

2». يك ديگر است
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ذيل عنـوان ايهـام توالـد ضـدين     ، »هنجار گفتار«سيد نصراالله تقوي نيز در كتاب    
انـد و آن چنـان اسـت كـه كـلام      اين صنعت را ارباب فنّ بديع ذكر ننمـوده        «: فرمايدمي

: چنان كه در قول مسعود سعد سلمان، موهوم شود كه ضد از ضدش ناشي و متولد شده
فـزون شـود ظمـاء    اهاز آب كس شنيده ك    بيش گريم تشنه تـرم بـه وصـل        هرچند  

: و سعدي
ــرات   ــار ف ــايد از كن ــشنه برآس 3تـرم مرا فرات ز سـر برگذشـت و تـشنه         روان ت

همصاديق همان چيزي است ك ـ    ،  اين تعاريف و شواهد آنها    ،  كه مشهود است  چنان
بــديهي اســت . انــدشــمرده» سپــارادك «ةو معــادل واژ» تنــاقض نمــايي«ن را  آهمــروزا

نعت ادبـي   ص ـآرايـه يـا     ،  . . .هـاي فكـري و اعتقـادي و       تضادها و تنـاقض   ،  هاگويينقيضه
) يا همان اصطلاح قديم فنون و صنايع ادبي       (هاي ادبي   شود و در قالب آرايه    محسوب نمي 

پـس  . بررسـي كـرد   » نقـد ادبـي   «مسلماً اين موضوع را بايد در حوزه مباحث         . گنجدنمي
بـراي يـافتن تعـاريفي از اصـطلاحات     ، وجو در متون مربوط به فنون و صنايع ادبي   ستج

جا  اين نيز» نماييتناقض «ةعتقاد نگارنده واژ  اهحتي ب . اين تحقيق كاري عبث خواهد بود     
، هـا  كـه دوسـويه نگـري   هچ ـ. ناميد» تناقض«يابد و در واقع صرفاً بايد آن را   مصداق نمي 

منحـصراً نـشان    ،  مواضع چندسويه و چندگانه در انديشه و اعتقاد       هاي فكري و    ديگرساني
. »نماييتناقض«دهد نه مي» تناقض«از 

چـه  ،  موضـوع پرداختـه نـشده      ايـن     بـه  در متون مربوط به نقد ادبي نيز چنـدان        
،  شـعر و ادبيـات فارسـي       ةنيز نقد در زمين   . متأسفانه كار نقد در سرزمين ما ضعيف است       

آن هـم بـه   ، هـا ها و تذكرهصورت نگرفته و جز در ضمن شرح حال   چندان غني و سرشار     
. يابيمفكر و انديشه شعرا را نمي، نقد شعر، ساسي و زيربنايياهصورت گذرا و ن

.  سوغات مغرب زمين است    تربيش نقد ادبي نيز     ةتوان گفت كار در زمين    اساساً مي 
هـا   آن از هتفون غربي و يا برگر    يا ترجمه مت  ،   متون نقد ادبي حاضر    تربيشبه همين دليل    

تـر گرفتـه و در     ايم كه بايد موضـوع نقـد را جـدي         خيراً ما نيز اندكي فهميده    اهالبت. است
!تحقيقات ادبي خود وارد كنيم

ها كه مترجمـان  نگاهي بيفكنيم به موضوع پارادوكس در يكي از اين ترجمه     ،  حال
. اندمعني كرده » تناقض«رستي آن را    به د ،  مرحوم دكتر يوسفي و دكتر صدقياني     ،  محترم

كلينيـث  «از  بـه نقـل     خـوانيم كـه     مي،  »ديويد ديچز «از  » هاي نقد ادبي  شيوه«در كتاب   
چـاپ  ،   مطالعـاتي در سـاختمان شـعر       : »گلـدان مـزين   «صاحب كتابي به نام     ،  »بروكس
زبـان ،  معدودي از ما آمادگي قبول اين نظر را دارنـد كـه زبـان شـعر                «: گويدمي،  1947
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ممكـن اسـت    . سـت گوسخت و درخشان و بذله    ،   است هطتناقض زبان سفس  . تناقض است 
گـر چـه    اهك ـ(فروع شعر به نـام لطيفـه و نيـز در هجـا              ن را در نوعي خاص از       زباكاربرد  

. مجـاز بـدانيم  ) ن را اصـلاً شـعر بنـاميم       آ هاما بـراي مـا دشـوار اسـت ك ـ         ،  تسودمند اس 
 و نـه عـاطفي   ،   داراي جنبـه فكـري     تـر بيشتناقض را   كند كه   تمايلاتمان ما را ناگزير مي    

بـا ايـن وجـود       .  نـه ذاتـاً غيرعقلانـي محـسوب داريـم           و  عقلانـي   و نه عميق ،  هوشمندانه
 بـراي شـعر     ناپـذير ي مناسـب و اجتنـاب     زبان،  مفهومي وجود دارد كه برحسب آن تناقض      

هرگونـه نـشانه    ازهاين عالمِ است كه حقايق مـورد نظـر او محتـاج زبـاني پيراسـت            . است
توان فقط از طريق تنـاقض      مي،  كنداما ظاهراً به حقيقتي كه شاعر بيان مي       ،  تناقض است 
امكان دارد كه عنوان ايـن  . كنمواقع اين است كه من در اين بيان مبالغه مي        . دست يافت 

اما دلايلي براي اين نوع تفكـر  ،  تلقي شودخود صرفاً به عنوان تناقض، ) ناقضزبان ت (بند  
حتمـال  اهممكن است عناصري از ماهيت شعر را ك       ،  جود دارد كه مبالغه پيشنهادي من     و

4». روشن سازد، دارد از نظر دور بماند

تناقض در شعر و انديشه ناصرخسرو
گـويي و   از تنـاقض  ،  تـرين اشـعار   شعر ناصرخسرو را بايد يكي از انباشـته       ،  شكبي

.  دانـست  ان در هجوم باورهاي ضد و نقيض      گو و حير  و شاعري نقيضه  ثباتي در انديشه  بي
يـا زنـدگي مـتلاطم و متنـوع او از انديـشه دگرگـون و               آ هاين نكته جاي سؤال اسـت ك ـ      

هعش نـشأت گرفت ـ    زندگي آشفته و پر تنو      از هنديشاين  گردد و يا ا   پرتحول وي ناشي مي   
!است

و را اهديـش اگر او را مهاجري از ظلمت به نور و از جهالـت بـه دانـايي بـدانيم و ان                  
و درك و دريافـت     ،  پس از رسيدن به سرزمين نور و دانـش        ،  جاري از تاريكي به روشنايي    

گـرد و يـا آشـفتگي در انديـشه و           رود پس انتظار مي ،  به قول خودش  ،  روشنايي و معرفت  
نماياند كـه   ميتربيشهاي او گويياما به عكس ترديدها و نقيضه   ،  اخلاق او مشاهده نشود   

هاي گردابـي و    بشدت دچار حركت  ،  ش از اين كه جادة همواري را بپيمايد       بي،  حركت وي 
دانـد كـه   رسد خودش هم تكليف خـودش را نمـي    هايي است كه گاهي بنظر مي     آشفتگي

. هاي فكري خود نيستين همه دگرسانياهگويا خود نيز متوج! كدام سويي است
رسـد كـه   بنظر مي، در هر مورد، هاي فكري و شعري ناصرخسرو    در بررسي نقيضه  

، اي قرار گرفته باشـد    وي بين دو پاره متناقض در ترديد باشد؛ بلكه هرگاه بر پايه هر پاره             
گويـد كـه    تر از موضع خويش سخن مي     آن چنان قاطع و استوار و با جزميت هرچه تمام         

،  متناقض آن سخن نيز    ةبينيم بر پار  اما در قسمت ديگر مي    . پنداري باور قطعي اوست   مي
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اين نوسان بين دو قطب متناقض با صـد و هـشتاد             . ايستدا همان جزميت و قطعيت مي     ب
هـاي مختلـف بـا همـين شـدت و           در مواضع گوناگون و در زمينـه      ،  درجه چرخش جهت  

رديـف  آن را هـم ، بينـد جايي شعر و شاعري را در پايـه دون مـي    . شودحدت مشاهده مي  
. دانـد  مفاخرة خويش مـي    ةجايي آن را ماي   ،  ه براي مفاخر  ارزشكند و بي  مطربي بيان مي  

جـايي ايـن نظريـه را     ،  دهـد واسطه بـه خداونـد نـسبت مـي        جايي خلقت مخلوقات را بي    
جـايي فلـسفه و نظريـات       . داند خلقت مي  ةنكوهد و طبيعت و عوامل طبيعي را واسط       مي

جايي خـود از موضـع فيلـسوفي بـا همـان بيـنش فلاسـفه سـخن         ، كندفلسفي را رد مي 
 جـايي    و نيـز   جايي معاد او جسماني و بهشت و دوزخ آن مادي و ملموس است            . گويدمي

بـسيار بـاز و اهـل       ،  هاي اعتقـادي و مـذهبي     گيريجايي در موضع  . نمادين و قابل تأويل   
هـا و مـذاهب را محتـرم     جايي صاحبان انديشه  . جايي دگم و جزم   ،  تساهل و تسامح است   

را بـه بـاد     ها   آن جايي با تندترين زبان ممكن    ،  ندكرا نكوهش مي  » نكوهش«شمارد و   مي
.گيردناسزا مي

نگارنده در اين مبحث تا جايي كه مجال است و با توجه به توان ذهني و علمـي و    
، مواردي را كه در تيررس درك و دريافت و نظر او قـرار گرفتـه              ،   موضوعي خويش  ةاحاط

مـورد  ، بيني و فلـسفه  جهان،  اهباديان و مذ  ،  اخلاقيات،   شعر و شاعري   : حول چند محور  
ديگـر بـه چـالش      هـاي متنـاقض را در برابـر يـك          و پـاره   دهـد بررسي و قياس قـرار مـي      

. يندنشمي

شعر و شاعري
ـ ارزش شعر در نگاه ناصرخسرو

سخن خـود را در     ،  ناصرخسرو جاي جاي و به كرّات به شعر خويش مفاخره كرده          
درازي و تكـرار آن  ، چون خوب و خوش اسـت    ،  داند كه هرچند دراز و مكرر     و گوهري مي  

بـار باشـد    بلكه چون عطاياي شاهي است كـه هرچنـد گـران          ،  ناخوب و آزاردهنده نيست   
تر است؛نشينتر و دلستوده

اي حجت بـسيار سـخن دفتـر پـيش آر          
هـات است سـخن  هرچندكه بسيار و دراز   

 اسـت  هشاهي كه عطاهاش گران است ستود     
ــا  ــخن ب ــرار س ــعر ز تك ــددر ش ك نباش

ــاروز نــوك قلــم در ســخن هــات فــرو ب
است و نه بسيار   است آن نه دراز   وخوشخوبچون

. . . هرچند شوي زير عطاهـاش گـران بـار        
5زيراكه خوش آيد سـخن نغـز بـه تكـرار        

؛  استهپندارد كه گوي سخن از خلق بردمي
ــوي گـــويدرآ اي حجـــت و زيبـــا ســـخن ــق در ســخن گ ــردي از خلاي ــه ب 6ك
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بايـد  ،  خواهيـد لفظ و معني مـي    ،  وزن،  در سرايش خوب  گر شعري   اهفرمايد ك مي
صرفاً شعر او را بخوانيد؛

7 معنوينظم خوب و وزن خوب و لفظ خوششعر حجت بايدت خواندن ترا گرت آرزوست      

 ـ       آبرو و عزتّ خويش را به شعر مي       چنين   هم يـن كـه    اهداند و شـعر و ادب را ماي
 و بزرگ و كوچك او را عزيز و محترم دارد؛خويش و بيگانه

ــت   ــن توس ــن ت ــاي اي ــو پادش ــان ت ج
ــعر و ادب    ــشت شـ ــو نبـ ــاطر تـ خـ
ــت    ــزت داش ــعر و ادب عزي ــه ش ــا ب ت

ــل  ــر و عقـ ــو دبيـ ــاطر تـ ــر،خـ  وزيـ
ــمير    ــت ض ــه دس ــت ب ــحيفة دل ــر ص ب
8خـــويش و بيگانـــه و صـــغير و كبيـــر

سـتود  ود را مـي   باليد و شاعري خ   ين همه به شعر خود مي     اههمين شاعري ك  ،  اما
دانـد نـه بـه      خود را به دين مي    مباهات  ،  در جايي ديگر شعر را مايه فخر خويش نشمرده        

شعر؛
9دان نه شعر فخرمن و هـم شـعارمن         دينشعرم بخوان و فخرمدان مر مرا بـه شـعر         

داند مانند حلاجـي و  هايي ميخطّ و دبيري را پيشهچنين  همجايي نيز شعر را و      
شـعر و ادب و دسـتور زبـان را در    ، رزش فخـر و مباهـات نـدارد   اهگي كخياطي و ريسند  

داند؛خس و سنگ و سفال مي، مقايسه با آيات قرآن
و خـطّ و دبيـري     دين فخر تو است و ادب     

شعر و ادب و نحو خس و سنگ و سـفالند          
 چو حلاجـي و درزي و كبـالي         است هپيش

ــي  ــست و لآل ــران زر و عقيق ــات قُ 10و آي

 دانـستن  اعتبـار نـش نـشمردن و بـي      ادر جايي ديگر ضمن تأكيد بـر د       ن  چني هم
داند براي كسب راحتي دنيا و در مقايسه با علم و دانـش آن را  اي ميآن را پيشه  ،  شاعري

شمرد؛هم رديف مطربي و خنياگري مي،  پهلوزدن سحر با پيمبري قلمداد كردهچونهم
ــر  ــنگـ ــه نـ ــرادر گزافـ شمري اي بـ

ي اسـت نيكـو نهـاده      هـاي ين پيـشه  اهك
بلي اين و آن هـر دو نطـق اسـت لـيكن            
وليكن اگر شاعري را تـو پيـشه گرفتـي         
تو بر پـايي آن جـا كـه مطـرب نـشيند            

ــه دا ــب ــاعري را  ن ــه ش ــري و ن ش دبي
ــري را   ــت آن سـ ــدن راحـ ــر الفغـ مـ

. . . نمانـــد همـــي ســـحر پيغمبـــري را
ــاگري را   ــت خنيـ ــز بگرفـ ــي نيـ يكـ

11ري زبـــان جـــري راســـزد گـــر ببـــ

شبيت و بهاريه در شعر ناصرخسروـ ت

سـرايي  سرايي و يا حتـي خزانيـه       و بهاريه  بدر اشعار ناصرخسرو مواردي به تشبي     
هـا بـدان    سـرايي خوريم كه كم و بيش با اوصافي كه عمدتاً شاعران ديگر در بهاريـه             برمي

از جمله؛. گويداز طبيعت بهار يا خزان و توصيفات مربوط سخن مي، اندپرداخته
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ــد   ــرما شـ ــت سـ ــار و نوبـ ــد بهـ آمـ
ــه  ــل برك ــو ني ــد آب چ ــون ش اش ميگ

وآن بــاد چــون درفــش دي و بهمــن   
 يوســـفةگـــر نيـــست ابـــر معجـــز

ــال  ــن س ــد  وي ــا ش ــي برن ــورده گيت خ
ــحرا ــد   ص ــضرا ش ــونش خ ــيم گ ي س

. . . خــوش چــون بخــار عــود مطــرّا شــد
12. . . صــحرا چــرا چــو روي زليخــا شــد 

، ونيز
ــارش  ــار و ب ــد ك ــه ش ــان را دگرگون جه
بـــه ديبـــا بپوشـــيد نـــوروز رويـــش

ــارش   ــورت نگ ــشت ص ــان گ ــرو مهرب ب
13. . . به لوُلوُ بشست ابـر گـرد از عـذارش         

و نيز؛
ــار  ــار از بحــ ــپاه بخــ ــد ســ برآمــ
ــوش  ــد خـ ــحرا بخنديـ ــبز صـ رخ سـ

 ـ   خلعتـــيتانبيـــارد ســـوي بوســ

ســــوارانش پــــر در كــــرده كنــــار
ــر وي ســيا ــر بگريــست زاراهچــو ب . . . ب

14. . . و پيـروزه تـار    كه لوُلوُش پود اسـت      

بـه  . . . هـا و هـا و خزانيـه  و اكنون شاعري كه در موارد عديده بـا سـرودن بهاريـه            
قصايد رنگارنگي از مظـاهر  ، پرداختتوصيف طبيعت و تغيير احوال آن با تغيير فصول مي  

ن نوبهـار و  د و گل و بلبل و كوه و برف در و دشـت و صـحرا و آم ـ                تانخلقت و باغ و بوس    
 همـان   بـه شـاعراني كـه دقيقـاً       ،  سـرود مـي . . . م سيماي بهار هستي و خزان باغ و       ترسي
داند كه وي را از آن عـار        ها را سخناني بيهوده مي    اين. تازدمي،  گيرندها را پيش مي   شيوه
فرمايـد كـه شـصت نـوروز را        صراحتاً مي ،  تغيير احوال طبيعت را به هيچ انگاشته      ! آيدمي

همان اسـت كـه بـوده و تفـاوتي بـه      ، ديگر نيز آن را مشاهده كند   ديده و اگر ششصد بار      
؛!كندحالش نمي

چند گـويي كـه چـو هنگـام بهـار آيـد            
ــس ــدان تانروي ب ــره دلبن ــون چه  را چ

هـا نيـز مگـو بـا مـن         چنـين بيهـده   اين
ــان  ــرا مهم ــوروز م ــده ن ــار آم شــصت ب

گــل بــه بــار آيــد و بــادام بــه بــار آيــد
ــ . . . داز شــكوفه رخ و از ســبزه عــذار آي

ــد  ــرا از ســخن بيهــده عــار آي . . . كــه م
15جز همان نيست اگـر ششـصد بـار آيـد     

ـ در توصيف شب

توصـيف  . »شاعر صبح «چنان كه خاقاني را     ،  اندناميده» شاعر شب «ناصرخسرو را   
كـه بـه   هاي متفاوت و گاهي متضاد  با نگرش ،  شودشب در چند جاي شعر او مشاهده مي       

بـسنده  ، خـورد به فاصلة چنـد بيـت در يـك قـصيده بچـشم مـي        اي از آن كه     ذكر نمونه 
كنيم؛مي

ــاب   ــران طن ــو زهج ــاران چ ــب ي ــواب  اي ش ــست خ ــو را ني ــوابي و ت ــت خ عل
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مكــر تــو صــعب اســت كــه مــردم زتــو
ــر  ــاخوب و پي ــو يكــي زنگــي ن چــون ت
ــر  ــده پيـ ــو اي گنـ ــشان ز تـ زادن ايـ

ــتاب   ــود در ش ــو خ ــست در آرام و ت ه
ــاب    ــوش و ش ــه خ ــو هم ــان ت دخترك

ــاب شــگفتيهــست ــواب از عق 16 چــو ث

فرمايد؛و در همان قصيده در چند بيت بعد خطاب به شب مي
حرمت تو سـخت بـزرگ اسـت از آنـك          
ــب    ــدر ش ــي ق ــو هم ــداني ت ــه ن اي ك
قدر شب انـدر شـب قـدر اسـت و بـس            

در تــــو دعــــا را بگــــشايند بــــاب
ــور ــاب  ةسـ ــوان از كتـ ــل بخـ  والليّـ

17برخـــوان از ســـوره و معنـــي بيـــاب

سرايي مديحهـ در باب

سالگي از زمرة بيش از چهارصد شاعر دربـار ادب پـرور       اين كه ناصرخسرو تا چهل    
هاي مادي و   روز وي را با ذكر اوصاف و ارزش       شبانه،   و چون ديگر شاعران    !محمودي است 

د و در اين اثناء براثر ديدن خوابي متحول         يستادنيوي و اخروي و غيرحقيقي مي     ،  معنوي
در شرح احـوال  ، گرددساله بيدار ميودش ـ در سفرنامه ـ از خواب چهل  شده و به قول خ

از سـتايش اهـل دنيـا    ، و پـس از آن اهاند و اين ك ـاو آمده و همگان بسيار گفته و شنيده    
 را  انـسان دارد و ذهن و خاطر      را پيشه مي  » مروت دنيا ارباب بي «نكوهش  ،  كشددست مي 

ايـن كـار را     . آزرده گـردد  ! »هـيچ كـس    «حكه به مـد   داند  مندتر از اين مي   والاتر و ارزش  
داند و شايستة توبه نمودن؛آبرويي ميگويي و بيياوه

ــب را  ــس مگــشاي ل ــيچ ك ــدح ه ــه م ب
ــويي   ــاوه گ ــاعران ي ــن ش ــون اي ــه چ ن
ــست  ــر ني ــشان را خب ــان اي ــي ج ز معن

خواهنـد از ايـن بيهـوده گفـتن        چه مـي  
اميــــران كلاهنــــد اهــــل اشــــعار

ــب   ــي طلـ ــاطر معنـ ــان خـ  رامرنجـ
روي خــود بــشويي كــه دســت از آب 

خـر نيـست   و  هاشان سزا جـز گـاو       سخن
جوينـد از ايـن خرمهـره سـفتن        چه مـي  

ــه ــان توب ــار خداش ــن ك ــد ازي 18اي بده

شمرد و ستايش را جـز سـزاي     را جايز نمي  » هيچ كس «شاعري كه مدح    ،  و اينك 
تي ندارنـد و  ديگراني را كه قدرت دخل و تصرّف در هـس       ،  دانستو آل او نمي   ) ص(محمد
ناميد كه بنـدگي و  مي» بندگاني چون خود«،  بازدارندانسانتوانند از را نمي » اجل«حتي  

، نــان آةخــود بــه شــيوة ســتايش دنياييــان فاطميــان و خليفــ، روا نبــودهــا  آنســتايش
. شناسدامت جز او نمي   ماهكسي را ب  ،  ام مطلق دانسته  اموي را   ! ستايدرا مي ،  مستنصرباالله

آرايـد  از عظمت حتي سدره و فردوس را مي       ،  اش بپا شود  گر در صحرايي خيمه   اهكسي ك 
و ديگـران را در مواجهـه بـا او    » همـاي «او را ! بينـد و تمام شده مـي  اه را ب  »دنياو   «دين

!داندپذيرش او مي، نامد و شرط پذيرش نماز و روزه را نزد خداوندمي» جغد«
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آن كــه بــه نــور پــدر و جــد او    . . . 
ــام اســت حــق آن ــوييش ام ــه چــو گ ك

ــود  ــرف شـ ــردوس مزخـ ــدره و فـ سـ
ــن    ــا و دي ــه دني ــي هم ــست بزرگ چي
ــوك   ــاي و ملـ ــست همـ ــت اويـ رايـ
ــر    ــردم مگ ــف ز م ــدين وص ــست ب ني
تـــا نپـــذيردت ز تـــو زي خـــداي   
دامــــن او گيــــر و ازو جــــوي راه  

ــام  ــان نفــ ــست جهــ ــور گرفتــ نــ
ــدام  ــد كـ ــز نگويـ ــست نيـ ــيچ كـ هـ

ــام  ــحاري خي ــه ص ــدش ب ــون بزنن . . . چ
 ـ    ر او را نـشد ايـن هـر دو تـام           جز كـه م

ــام  ــد لجـ ــه جغـ ــايش همـ ــر همـ زيـ
الــــسلاممستنــــصر بــــاالله عليــــه
ــلا   ــه صـ ــست پذيرفتـ ــيامةنيـ  و صـ

ــام   ــؤس و زح ــه ب ــن هم ــي زي ــا بره 19ت

ناصرخسرويي كه روزي معترض و خشمگين بود كه؛
ــسند ــوذر  اســتهپ ــار و ب ــد عم ــا زه ــصري را؟  ب ــر عن ــود م ــدح محم ــد م 20كن

 خداونـد   چونهمكه  . بيندمي» خدايي« را در حد ومرتبة      حال مرتبة ممدوح خود   
اگر بپذيريم كه شأن و منزلت مستنصرباالله با محمود قابل مقايـسه            ! نظيرواحد است و بي   

باز ،  هي دارد اي معنوي و الا   يكي غرق دنياست و ديگري از نظر ناصر خسرو مرتبه         . نيست
 ازهكـه صـد بنـد   ! نمايدايي ستايش ميهاي مادي و دني   بينيم كه ناصر وي را با ارزش      مي

هي و از فضل خداوند به بندگانش اين        با اين حال موجودي است الا     . طوايف مختلف دارد  
؛!كه وي را تجسمي مادي بخشيده

چون راه بجـويي سـوي آن بـار خـدايي          
صد بندة مطواع فـزون اسـت بـه درگـاه          

ــصرباالله كـ ـ ــست  ازهمستن ــضل خداي  ف

. . . سد كس ثانيش  كز خلق چو يزدان نشنا    
. . . از قيصري و مكري و بغدادي و خـانيش        
21. . . موجود و مجسم شده در عالم فانيش      

در اخلاق و آداب معاشرت
ــز   ــاعيش ني ــات اجتم ــوع ارتباط ــات و ن ــسرو را در خلقي ــد  ، ناصرخ ــتي باي براس

خـود  افت و خيزهايي كـه در طـول حيـات         ،  شايد شيوة زندگي او   . ناميد» كسيكالدپارا«
اسـت بگـوييم    تـر   بـه .  اسـت  هاين همه تناقض را براي او ايجاد كرد       ،  ديده و تجربه نموده   

، محمـود ،  گوي دست نـشاندة عباسـيان     دشمن مديحه !  است هآلوداساساً حيات او تناقض   
! انيعنـي فاطمي ـ  ،   دشمن سرسخت عباسـيان    است و زماني تربيت شده و ستايش كننده       

، گساري پرداختـه و از مـال و مكنـت برخـوردار بـوده             دهروزگاري را به عيش و نوش و با       
از عريـاني و  ، شـود كـه بـه قـول خـودش     به شدتي مبتلا مي، دستيزماني در فقر و تنگ    

. دهنـد بـه حـدي كـه بـه حمـام بـصره راهـش نمـي               ،  آشفتگي به ديوانگان ماننده بـوده     
اش كه لازمـه  ،  دپرداز مي ي دور و دراز   گردي در مسير   سال به سير و سياحت و جهان       22
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حجم زياد ارتباطات و برخورد و معاشرت با اقوام و ملل و نحل مختلف است و ديرزمـاني                  
اي بـه همـين دليـل شـعر و انديـشة او را آيينـه              . . . نـزوا و تنهـايي تبعيـد و       اهمحكوم ب 

گر حالات و احوالات ناشـي از هـر         و بيان ،  هات و گوناگوني  نماي اين تحولا  تمام،  بينيممي
. رههب

ـ تنهايي

همند است و به ياد روزهاي خوش گذشته داد سـخن سـرداد            زماني از تنهايي گله   
ين و اعتقادش نيست؛گويد كه جرمش جز دنالد و مي مي غربت و دوري از يار و دياراز

ــدير   ــيم قـ ــو اي علـ ــه تـ ــالم بـ بنـ
ــ ــردم ك ــه ك ــدند ازهچ ــده ش ــن رمي  م

ــن    ــوان ز م ــو دي ــيم همچ ــليمان ن س

ــا  ــل خراسـ ــر زاهـ ــغير و كبيـ ن صـ
. . . همــه  خــويش و بيگانــه برخيــر خيــر
ــر  ــغير و كبي ــده ص ــد رمي ــرا ش 23. . . چ

تبـديل بـه دشـمني      ،   شدت دوستي   از هنامد ك نشيني مي را دوست و هم   » غربت«
هر روز او را به دياري افكنده       . خواهد دارايي و هستي او را غارت كند       مزاحم گشته كه مي   

كوبد؛د وي را چون سرمه نرم ميو چون هاوني شده كه وجو
چــه خواهــد يــا رب از مــن مــيغريبــي

ــست    ــن گرفت ــا م ــتي ب ــي دوس غريب
كــه بــا مــن روز و شــب بستــست دامــن

ــرا از دوســتي گشتــست دشــمن 24. . . م

بود و ايستاده بـود تـا       » نمادشمنِ دوست «همان تنهايي كه    ،  در همان قصيده  ،  اما
! شـود مـي » لازمـة مـردان   «،   از اندوه كهن كرده بود     او ر هستي او را از او بگيرد و نو تن ا         

است » علم«كوبد تا روغنشان را بگيرد و اين روغن همان          شود كه مردان را مي    هاوني مي 
كساني كه چنـين روغنـي نداشـته باشـند و بـه چنـين               . نمايدها را روشن مي   كه تاريكي 

جـا  هاوليه برداشته نشده و جاب    محل    از هي هستند ك  هاي نهال چونهم،  هاوني مبتلا نشوند  
گردند؛پس درختي بارور نمي، اندشتهنگ

ــم اســت     ــاون مــردان عل ــي ه غريب
از اين روغـن در ايـن هـاون طلـب كـن            

ــن   ــت روغ ــم اس ــود عل ــم خ ــرد عل زم
25. . . روغن چراغت نيـست روشـن     كه بي 

د و  دان ـميتر  به،  نشين بدمهر در ستايش تنهايي آن را از مصاحب و هم        چنين   هم
نـشين آدم شـوند   گر اين حال و اوضاع اسـت و ايـن مـردم قـرار باشـد هـم       اهگويد ك مي

از غار پر از گـرگ و       ،  غار تهي .  است هگزينترين   به يابي و اين  از تنهايي نمي  تر   به حصاري
تنهايي يار غمگساري اسـت     ! استتر   به از كسي كه به خر بسته شده باشد       ،  نيز آدم پياده  

بـا او سـخنان     ،   هوشـياري بيابـد    انـسان اما اگـر    ،  شنودخود نمي ،  دار است نيس و راز  اهك
حكيمانه خواهد گفت؛
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چو خلق اين است و حال ايـن تـو نيـابي           
 تنهاييــــت يــــاري نبايــــد ازهبــــ

خواجـــه حـــصارياي هز تنهـــايي بـــ
 ــ ــايي ب ــه تنه ــاري ازهك ــدمهر ي 26. . .  ب

فرمايد؛نزوا طلبي و تنهايي خود نيز مياهشاعر در توجي
مر مـرا گـويي چـون هـيچ بـرون نـايي            
چون كه با گـاو و خـرم صـحبت فرمـايي        
ــد   ــد و بخندانن ــه بخندن ــي ك ــا گروه ب

 ـ   ديــو گريــزانم  ازهچــه نكــوهيم كـ
گر تو داني كـه نـه گوبـان و نـه خربـانم             

27بخنـدم نـه بخنـدانم      چون نه  چون كنم 

ـ پيري و جواني

در ،  در مباحـث گذشـته نيـز ديـديم    ناصر خسرو چنان كه در برخي ابيات مذكور   
هاي جواني و طراوت و زيبـايي  از اين كه سرمايه. كند رنج پيري شكوه مي ازهموارد عديد 

از چـشم   ،  كه هرچه برسرش آمـده    ،  و تاب و توان خود را از دست داده و از جفاي روزگار            
نالد؛مي، بينداو مي

ــان هر ــادا جه ــشــاد مب ــگ ــرداهز ك و ك
د و جـسمم چـون كـوه       نفسم چون نال بو   

ــم و ذلّ   ــه غ ــدل ب ــرا ب ــزّ م ــادي و ع ش
28. . . كوه شد آن نال و نال كُـه بـه تبـدل      

زند كـه برگذشـت ايـام و فـوت جـواني            نهيب مي  بخود    بالاخره شاعر   سرانجام اما
رزوها برآمد و منطقاً پـذيرفت كـه گذشـت عمـر و              آ هبلكه بايد از چا   ! حسرت نبايد خورد  

 ديگـر داراي  يچون راهي كه ـ هرچند كوتاه ـ مانند هـر راه ـ   ،  استي»بايد«فرسودگي 
را يكي يكي طي كـرد و عبـور         ها   آن هايي است كه ناگزير بايد مستمراً     ها و ايستگاه  منزل
سماط دهـر   «بدون وقفه و آرامش و به قول حافظ؛         ،  گذر قهري از اين منازل است     ،  روزها

!»دون پرور ندارد شهد آسايش
ريـــغ ز برنـــاييتـــا كـــي خـــوري د

ــزودي    ــو بيفـ ــدت چـ ــست بايـ دانـ
ــد    ــي مان ــه ره ــو ب ــر ت ــه عم ــر ك بنگ

ــروي ز   ــي بــ ــر روز منزلــ ن رهاهــ
ــي  ــرخ بـ ــود چـ ــر كبـ ــايشزيـ آسـ

رزو ز چـــه برنـــايي  آهزيـــن چـــا 
ــايي   ــر بفرسـ ــه ديـ ــر چـ ــاخر اگـ كـ

ــا ــي   اهكوت ــش و راي ــل ه ــو اه ــر ت گ
هرچنـــــد كارميـــــده و برجـــــايي
29هرگــز گمــان مبــر كــه بياســايي    

ر دره يمگانـ ناصر خسرو د

پايه  اين    به و نايل آمدنش  » حجت«دانيم كه شاعر پس از ملقب شدن به لقب          مي
بـاري از   با كوله . گرددو كسب مأموريت براي ارشاد و هدايت اهل خراسان به وطن باز مي            

و روشني معلوم است حكومتي كه بـه قـول        بخوبي  . هاي تازه و مأموريتي سنگين    آموخته
حكومتي كه حـسنك وزيـر را       ،  »گردددنبال قرمطي مي  ،  سوراخ كرده انگشت در   «بيهقي  
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بـراي ناصرخـسرو كـه بـا     ، كنددار مي بر،   فاطميان  از هتهام شيعه بودن و گرفتن خرق     اهب
شخـصيتي و روحـيش   ، و ساخته و پرداخته شدن فكري  » حجت اهل خراسان  «مأموريت  

راه را آب   ،  سي آغـوش نگـشوده    ك ـ،  به وطن بازگشته كه مبلّغ آنان شود      ،  توسط فاطميان 
ايـن كـه چـرا او را نيـز در همـان             !  است هفرش قرمز نگسترد  ،  نزده و به قول اهالي امروز     

كشند و خـود را راحـت كننـد؟ آيـا حـشمت و قـدرت و عظمـت                   دار نمي بر،  ابتداي كار 
فاطميـان و اســماعيليه در آن روز بــه حـدي اســت كــه چنـين جــرأت و جــسارتي را از    

ام فخر رازي اثبات كردند كـه       ماهب» برهان قاطع «همانان كه به    ؟كندب مي حاكميت سل 
مجال طرح نداشته و چنـدان بـه بحـث مـا مـرتبط      جا   اين در،  . . .واجب الصب نيستند و   

گـردد  هاي بدخشان تبعيد مـي اي مخوف در كوهاما در هر حال ناصرخسرو به دره   . نيست
آن چه به موضوع بحـث      . كند عمر خويش را سپري مي     و دور از يار و ديار و خانمان بقية        

گيري وي است در قبال اين اقامت اجباري و در واقـع تبعيـد او      موضع،  شودما مرتبط مي  
امـا ايـن بـار      ،  نيز مطرح نموديم  » هاييتن«گرچه نظير اين موارد را در مبحث        . و توابعش 

. پردازيم آن ميبه بررسي، »جايمگان و حال و هواي آن«منحصراً به محوريت 
تبعيـد و شـرايط سـخت آن    ، تنهـايي ، زندان،  جاي از اسارت در يمگان    شاعر جاي 

نـشيني  هـم زبـاني و بـي    هماز بي ،  خواهد و آرزوي رهايي دارد    از خداوند فرياد مي   . نالدمي
خبر است؛ تقصير خويش بي ازهگويد كدهد و ميشكوه سر مي
ديوانگانر به زندانم از اين      من به يمگان د   

زوارن زندان سنگين چون بماندم بي     اندري
عالم السرّي تو فرياد از تو خـواهم آي رب         

. . .  فضلت رهايش را سبب     از هاز كه جويم جز ك    
30

اي به مطلع؛در قصيده
ــرا   ــر م ــت جگ ــژدم غرب ــرد ك 31گويي زبـون نيافـت ز گيتـي مگـر مـرا           آزرده ك

هسـرداد شكوه  ،  يابد دليل و برهاني بر آن نمي      نيز از غربت و تنهايي و تبعيدي كه       
. نمايدبراز خشم ميا

 كوچك از آن برشـمرده شـد ـ از    يناصرخسرو كه در موارد عديده ـ كه كسر ، اما
ايـن بـار    ،  دادناليـد و شـكوه سـر مـي        يمگان و غربت و تنهايي و شـكنجه و آزار آن مـي            

 و نامـد اسان را عشاّق مقال خود مي     رجال خر ! كند به وضعيت خود افتخار مي     هرجزخوانان
. شـمرد مـي . . .  نامـة مـاني و     ةسـحر حـلال و خواركننـد      ،  سخنان خود را در نظم و نثـر       

هدر دل او كارگر نبود  ،  دارد كه غم هجران و شوق وصال      سرخوش و شاد است و فرياد مي      
؛است

ــلال    جبـــال بميـــان مانـــده بـــه يمگـــان ــز از ك ــه ني ــز و ن ــستم از عج ني
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يكــــسره عــــشاّق مقــــال مننــــد
ــم را  ــت دلـ ــره نكردسـ ــينخيـ  چنـ

. . . درگــه و بــي گــه بــه خراســان رجــال
ــال  ــه شــوق وص ــران و ن ــم هج ــه غ 32ن

داند همانند  بتلايي مي اهبلك،  سباب سرزنش اهتبعيد و دوري از خانه و كاشانه را ن        
شمرد؛آن را نشانة وجود ارزش و فضل خود مي، بر سر انبيا آمده و اتفاقاًچه آن

ــم   ــدان ك ــرا ب ــر م ــي م ــه زن ــه چ طعن
زيـــرا كـــه براندنـــد مـــصطفي را   

ــه براندنـــد اهـــل عـــصيان    از خانـ
ــان   ــل و أوط ــيطان از اه ــه ش 33. . . ذري

. شـمارد مـي » مصاحبت بـا نـادان  «از تر  بهزندان و تبعيد در درة يمگان را صد بار   
ببـارد  » عدل«سرزمين   آن    به كند خداوند داند و دعا مي   بلكه باغي مي  ،  را نه زندان  جا  آن

و هرگز ويران نشود؛
بنـشين زيـرا   بل به زندان درشـو خـوش      

هــاجــز كــه يمگــان نرهانيــد مــرا زيــن
 اسـت  هگرچه زندان سـليمان نبـي بـود       

ــشود هرگــز  مــشواد ايــن بقعــه خــود ن
خيــل ابلــيس چــو بگرفــت خراســان را 

ــدان   ــر از زن ــد ره بت ــادان ص ــحبت ن ص
عدل بـاراد بـراين شـهره زمـين يـزدان          

يست زندان بـل باغيـست مـرا يمگـان          ن
ــران    ــي وي ــق آل نب ــه ح ــت ب ــا قيام ت

34مگـان در نگرفـت قـرار ايمـان        يجز به   

ـ ناصرخسرو و صبر

براز اهاضعي ضد و نقيض و چندگان     ودر  برخورد با دشمن و عملكرد او نيز شاعر م          
حتـي اگـر   ؛ گويـد مـي . كندمواردي به برخورد شديد و مقابله به مثل توصيه مي         . داردمي

نبايد پذيرفت و بيخ او بايد بركند؛، دشمن ضعف نشان دهد و اظهار عجز و لابه كند
بفكــن ســپر چــو تيــغ برآهخــت و تيــر
گــر روي تــو بــه كينــه بخواهــد شــخود
بـــر دشـــمن ضـــعيف مـــدار ايمنـــي
ــدو  ــابي ب وانگــه كــه دســت خــويش بي

ــنش     ــرد افك ــة م ــه لاب ــشو ب ــرهّ م غ
ــاقلان بـ ـ ــون ع ــاخنش اهچ ــن ن ره بچ

ــ ــمنشبخـ ــي از دشـ ــد ايمنـ رد نباشـ
ــركنش   ــن ب ــيخ ز ب ــاش و ب ــل مب 38غاف

دانـد كـه همگـان را خـشنود         شمن را لازمة عـدالتي مـي      و نيز مقابله به مثل با د      
كند؛مي

ــراد حــق ا  ــدل اســت م ــركسزع  آن ه
ــت را    ــول و فعل ــدار ق ــت ب ــس راس پ
ــر ريــش  گــر ســركه چكانــدت كــسي ب

ــادل     ــويي اي ع ــو گ ــود چ ــشاد ش دل
يــك ســو از محمــلخيــره منــشين بــه 

39برپــاش تــو بــر جــراحتش پلپــل    

كند؛برخورد خويش با ديگران را نيز اين گونه  توصيف مي
ــرم بــه گــاه درشــتي درشــتم چــو ســوهان ــي حري ــه نرم ــي ب ــام نرم ــه هنگ 40ب
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متضاد با مواضع قبلـي اتخـاذ   مواضعي دقيقاً ، رخوردي دوگانه ببازهم شاعر در    ،  اما
جواب سفيه را نبايد    . دار قول و فعلِ نكويِ خود كنيم      ا بايد وام   دشمن ر  : فرمايدمي،  كرده

حتي اگر زمـام روزگـار بـه گرگـي          . وفاداري است ،  وفاانتقام از بي  ترين   به !به سفاهت داد  
!و سلام كرداهبه جهت سلامت بايد ب، سپرده شود

به فعل نيك و به گفتار خوب پـشت عـدو        
ســفيه را بــه ســفاهت جــواب بــاز مــده

 زمانــه بــه گرگــي دهــد عنــانش رااگــر

چو عـاقلان جهـان زيـر فـام بايـد كـرد            
ــي ــرد  ز ب ــد ك ــام باي ــا انتق ــه وف ــا ب وف

41بــر او زبهــر ســلامت ســلام بايــد كــرد

ـ در برخورد با جاهل و نادان

سـازش كـاري را     . تند و قـاطع اسـت     ،  برخورد شاعر با افراد نادان نيز     ،  در موضعي 
نرمي نشان دهـد و هنگـامي كـه زخـم لازم     ، تنديگاه  جاي پسندد و كسي را كه در     نمي

شمارد؛ديوانه مي، است مرهم گذارد
آن به كه زير نفرين باشد هميـشه جاهـل        

ام كـه خيـره    گويي مكنش لعنـت ديوانـه     
پوشيده گـشته سـرگين    تر   به مردار گنده 

42شكر نهـم طبـرزد در موضـع تبـرزين         

بـا  ، اً مـدارا و سـازش كـاري اسـت    توصـية او اساس ـ ، دقيقاً بـرعكس ، و جاي ديگر 
هـا   آن ندازة فهمـشان بـا    اهمسلك ديگران شدن و ب    هم،  و به رنگ او درآمدن    ! »هركسي«

برخورد كردن؛
پيــشه مــدارا كــن بــا هــر كــسي     

ــران  ــه گ ــي  ور چ ــا ب ــنگي ب ــردس خ
چـــون بـــه در خانـــة زنگـــي شـــوي

بـــر قـــدر دانـــش او كـــار كـــن    
ــن   ــبكبار كـ ــويش سـ ــشتن خـ خويـ

ــون   ــارت چ ــو گلن ــن روي چ ــار ك 43 ق

 ــ ــز حكــيم توصــيه ب ــهاهجــايي ني ــدال و ميان ــن را عت ــن«روي دارد و اي » راه دي
شناسد؛مي

44مؤمن نه مقصر بود اي پيـر و نـه غـالي           خواري مكش و كبر مكـن بـر ره ديـن رو          

ـ پند و نصيحت از ديدگاه ناصرخسرو

 و انـدرز را  كنيم كه شاعر پنـد   در ديوان ناصر خسرو به موارد مختلفي برخورد مي        
گمارد؛بر تعليم و تربيت همت مي، كارساز دانسته

45مـــر عقـــلا را كـــه قبلـــة عقلايـــيحجـــت زمـــين خراســـاناي هپنـــد د
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فرمايـد  مـي !  را تانبيند و حتي مس   بلكه جهال را نيز نيازمند پند مي      ،  نه تنها عقلا  
 سر دهد كه؛ اي هوش      فرياد،   بايد منادي بالاي بام رفته     تانكه براي بيداركردن جمع مس    

درخوابيد؟ وقت آن آمده كه شمشير ناداني خود را غلاف كنيد؛تا كي، دادگاناز كف
ــس ز ــع م ــدار جم ــردن بي ــر ك  راتانبه

كه چند خسبيد اي بيهشان كه وقت آمـد        
يكــي منــادي بــر طــرف بــام بايــد كــرد

46ر نيـام بايـد كـرد      دمـي كه تيغ جهل ه   

دانست و ان را ـ از عاقل و جاهل ـ نيازمند پند مي  اين بار ناصرخسرو كه همگ، اما
شمرد كه ـ اگر چه تلـخ ـ درد جهالـت را      پند را دارويي مي، تربيشجاهلان را به مراتب 

جز ضايع نمـودن    بيند كه   زاري مي را شوره ها   آن در مواردي ديگر  ،  به خصوص درمان بود   
خاصيتي ندارند؛، تخم

47تانكه دهقان تخم هرگز نفكند در ريگ و شورس        يكـو را  به پيش جاهلان مفگن گزافه پند ن      

را هـا   آن،  بانگ بـرآورده  ،   را نيز كه زماني گفته بود بايد منادي بر بام رفته           تانمس
؛ استهفرمايد؛ رهايشان كن كه سعي در بيدار نمودن آنان بيهوداينك مي، بيدار كند

 كـرد  تاناگر شراب جهان خلق را چو مس      
ه بالينش بر تو اي هشيار     چو مست خفت ب   

. . .  راتانتوشان رها كن چون هوشيار مـس  
48نگشت خـويش پنگـان را  اهمزن گزافه ب  

ـ اهانت و دشنام در سخن ناصرخسرو

را » حكـيم «ي كـه لقـب      تانآن هم نه چونان فرّخي سيس     . ناصرخسرو حكيم است  
 و معرفـت اسـت و       ناصرخسرو به حق اهل حكمت    . يدك بكشد و از حكمت جز نام نداند       

پرواضح است حكـيم را جـز سـخن حكيمانـه           .  است هخود به كرّات از اين سرمايه دم زد       
جـويي و  دوري از عيـب ، ادب و احتـرام  ،  نشايد و لازمة سخن حكيمانه هم نرمي و تواضع        

خـود  . رودركاكت و خـودبيني اسـت و البتـه شـاعر در بـسياري مـوارد نيـز بـر آن مـي                      
فرمايد؛مي

ــي  ــه نرم ــي همــي رانب ــر ســخن ران گ
هـــم از نرمـــي بـــسي دل رام گـــردد

 ــ ــودبين ك ــشو خ ــت آهم ــد هلاك ن باش
بلــيس اســت خــودبيناهبينــي كــنمــي

ــر   ــست بهتـ ــدگان را هـ ــع بنـ تواضـ
ــي    ــا م ــسان ت ــب ك ــن عي ــوانيمك ت

ــج آيــد دل و جــان  ازهكــ ــه رن  تيــزي ب
. . . هــا بــس خــام گــرددز تنــدي پختــه

ــت    ــان پاكـ ــد جـ ــره بمانـ وز آن تيـ
 ســزاي طــرد و نفــرين  پديــد آمــد 

ــوتر   ــد نكـ ــوك آمـ ــف از ملـ . . . تلطّـ
49كه تـو اي دوسـت عيـب خـود نـداني           

و صد البته مدعي است كه؛
ــنايي   ــدارم آشـ ــدر نـ ــا غـ ــذارم  بـ ــذر درگ ــه ع ــرم ب ــل ج ب
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ــش  ــت زفح ــاك اس ــانمپ ــا زب ه
ــارم  ــر در كنـ ــر مكـ ــد سـ نايـ

هـــا ازارم ز حــرام چـــونهــم 
ــارم  ــه دوغ دروغ در تغــ 50نــ

و حوالت كـار ديگـران بـه خداونـد را           » ورزيدين«،  ز اين و آن   به جاي بد گفتن ا    
كند؛توصيه مي

ــاني دين ورز و با خداي حوالـت كـن         ــي و بهم ــتن از فلان ــد گف 51ب

هناسزا مگوييد ك  ،  و تشيع ) ع(رت علي ضكند كه به مخالفان ح    و حتي سفارش مي   
است و اگر حرمتـشان را  ها آنحجت، چون دشنام. شوداز ميبهم زبانشان به ناسزا  ها  نآ

گردد؛حرمت اسلام شكسته مي، بشكنيد
فت خلاف علي خورد بر دلش     اههرك

ليكن چو حرمت ندارد تـو از گـزاف        
تو روي ازو بتـاب و بپرهيـز از آفـتش     
52مشكن ز بهر حرمت اسلام حـرمتش      

هـا و   همة آن توصيه  ،  جناب شاعر در برخورد با مخالفان فكري و مذهبي خود         ،  اما
مواجـه  هـا    آن بـا ،  هر نـسبت و اتهـامي كـه ممكـن باشـد           با،  اخلاقيات را فراموش كرده   

؛!گرددمي
 اين كه همي ناصبيتنيست شگف

نيست عجـب كـافري از ناصـبي       
ناصبي اي خـر سـوي نـار سـقر         
ــقر    ــدر س ــري ان ــر پيغمب مغف

ــافري  ــد شــدن از ك ســير نخواه
زان كه نباشد عجب از خـر خـري        

ــامري   ــر س ــر اث ــد روي ب . . . چن
53. . .  بـري  گونهچهاي خر بدبخت    

! و متواضع ! صبور،  !نرم خو ،  !خوش سخن ،  !شاعر حكيم ،  و سرانجام اين ناصرخسرو   
نمايد؛نيز به درگاه خداوند استغاثه مي» مردم عامه«ين چنين از دست اهاست ك

ــشر   ــه روز مح ــي ب ــو داد ده ت
ــره    ــتور گم ــة س ــن رم ــا اي ب
زي عامه چوخاك خـوارم ايـراك      
زين يك رمه  گرگ و خرس گمره       

فــسارمزيـن يــك رمــه گـاو بــي  
. . . هرگــز نــروم نــه مــن حمــارم

در ديـــدة كـــور عامـــه خـــارم
54يــا رب بــه تــو اســت زينهــارم

در جـايي   ،  نمايـد ستايد و ديگران را عيب مـي      ناصرخسرو كه به كرّات خود را مي      
اساساً هـر كـسي     . بپوشانيد،  د ديگران عيب نگيريد و اگر عيبي ديدي        از هكند ك توصيه مي 
هاي نيكو بگوييم و اگـر كـسي هـم          سخناز او   جويي  است به جاي عيب   تر  به،  عيبي دارد 

و بگوييم سخن كوتاه كند؛اهب، ناسزا گفت و خود را ستود
ــي ســخن ــاد م ــو را ي ــاي نك داره

مده بر عيـب كـس ناديـده  اقـرار          
داروز آن در پيش خويش استاد مي      

اي يـار تـر   بـه وگر بينـي بپوشـان    
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نـاكي كه تو هم عيـب داري عيـب       
دگـر كـس   مكن مدح خود و مـدح       

خــدا را شــد ســزاي عيــب پــاكي
55وگر گويد كسي گو زين سخن بس

: دين و فلسفه
ـ اديان و مذاهب در نگاه ناصرخسرو

گيري ناصرخسرو در قبال اديان و مذاهب نيز چون ساير مواضع او در قبـال     موضع
فكرانـه  از موضـعي روشـن    ،  جايي بسيار باز و راحت    .  است هسويه و دوگان  دو،  مسائل ديگر 
. كندبرخورد مي

هرگونـه دشـمني و    . دانـد همة اديان را شايـستة ارج نهـادن و قابـل احتـرام مـي              
شـمارد و  درگيري بين اديان و يا فضل نهادن يكي بر ديگري را بيهوده و دور از عقل مـي          

ه چ ـ، شناسـد و يكي شمردن اديان را واجب عقلي مـي   » وحدت«. داند مي »كثرت«نشانة  
اند؛همه رفيقانند و از يكي مأموريت يافته، يعني انبيا، كه صاحبان اديان

فضل تو چيـست بنگـر بـر ترسـا         
تــو مــؤمني گرفتــه محمــد را   
ــد  ــران و رفيقاننـ ــشان پيمبـ ايـ

از سر هوس بـرون كـن و سـودا را          
ــسيحا را   ــه مـ ــافر و گرفتـ او كـ

56!؟بيهده ترسـا را   چون دشمني تو    

دانـد و نيـز بـه دليـل         مي» اعراض«و در جاي ديگر اختلاف اديان را ظاهري و از           
» حقيقـت «، شودرزش و فضل شمرده مياهاما آن چ. شناخته بودن يكي توسط ديگري    نا

است كه نزد همگان يكي است؛
گر زي تو قول ترسا مجهـول اسـت        
ــه   ــر آدين ــو ب ــنبه و ت ــر دوش او ب

 ـ  بر روز فض   عـراض اسـت   اهل روز ب

معروف نيست قـول تـو زي ترسـا        
تــو ليــل قــدر داري و او يلــدا   
57از نور و ظلمـت و تـپش و سـرما          

قرآنـي كـه   . نـداري هـا   آنفضلي بـر كند كه تواز نكوهش صاحبان اديان نهي مي   
يكي است؛، را نيز ندانيها ن آهنداني با  ديگر كتبي ك

ــا را   ــود و  ترسـ ــوهي جهـ بنكـ
ني كه فضل فرقان چيـست      چون ندا 

تو چه داري بـرين دو تـن تفـضيل         
 ـ      58نجيـل اهپس چه فرقان ترا و چ

و برابر ديـن  مند  رزشاهبلك،  ديان ديگر را محترم   اهو حال آن كه ناصرخسرويي ك     
سـتود و مثـال     مواضع مشترك را يادآور شده و مي      ،  دانست و حداقل در مواردي    خود مي 

نامـد و  مـي » خـسان «را ها آن، هزا گرفته است هرا ب ها   آن هايدگاهاينك عقايد و دي   ،  زدمي
 ـ  ،   اگر قرار بود هريك از آن خسان بخواهد ديني بگسترد          :گويدمي رسـال  اهديگر لزومي ب
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همگان در بينش خود    ،  ها برداشته شود  و اگر قرار باشد تفاوت    . انبيا از جانب خداوند نبود    
يكتا و يگانه خواهند بود؛

 نيستي دو كردگار   تانگويد كه گر  آن همي   
كي چنين اندر طبايع نور پاك و خير و خوب     

سان بدي مردم همـه    كنيستي ي ورتفاوت  

نيستي واجب كه هرگز خار با خرماستي      
. . . ظلمت و شرّ و پليدي زشت را اعداسـتي        

59همتاستيهركسي در كار خود يكتاي بي     

ي انـسان  منزلت والاي نفس      از هنامد ك خرداني مي را بي ) ع(در جايي پيروان مسيح   
نامند؛را پسر خدا مي) ع(بن مريمخبرند و به همين دليل عيسيبي

اي زنـده شـده بـه تـو تـن مــردم     
ــت او را   ــداي گف ــسر خ ــا پ ترس
ــا را    ــود ترس ــر نب ــه خب ــرا ك زي

مانــا كــه تــو پــور دخــت عمرانــي
ــي ــاداني از ب ــويش و ن ــردي خ خ

60يانــساناز قــدر بلنــد نفــس   

شمرد و خواننـدگان    مي» زند و پازند  « و مفيدتر از     مندترارزشو پند خود را     شعر  
نمايند؛حكيم و خردمند مي، خواند كه در ظاهر كلامباكي ميزند و پازند را منافقان بي

ــد   ــد و پازن ــاب زن ــده كت اي خوان
ــب   ــر ل ــد ب ــضول و زن ــر زف دل پ

ــي ــافقي و بـ ــل منـ ــاكاز فعـ بـ

زين خواندن زنـد تـا كـي و چنـد          
ــد ز ــين نوشــت  در زن ردشــت چن

61وز قــول حكيمــي و خردمنـــد  

فرمايد گرچـه   مي،  ناكسان تلقي نموده  ) اساسسخنان بي (برابري اديان را خرافات     
سانياما اين نشانه برابري و يك     ،  ديگر باشد ممكن است در شهر مسجد و كليسا كنار يك        

نيست؛ها آن
پرهيز كن بـه جـان زخرافـات ناكـسان         

 اي پـسر هنـوز      اسـت  هنشدمسجد كليسيا   
هرچند باخسان كني آن جا نشست و خاست       

62ستگرچه به شهر همبر مـسجد كليـسيا       

ـ اهل تسننّ در نگاه شاعر

تـرين دشـمنان خـود و    را بـزرگ هـا  ن آهناصرخسرو در مواجهه با اهل تسنّن ـ ك 
 ـ  بيند و عمده مخالفان فكري و مذهبي او را تـشكيل مـي  خداي خود مي ا را از دهنـد ـ پ

هاي قبلي خود نيز به مراتب فراتر نهاده و از هـيچ خـصومت و اهـانتي فروگـذار                   گاهجاي
. شـوند مورد لعن و نفرين او  نيـز واقـع مـي   ، تا جايي كه علاوه بر اهانت و ناسزا،  كندنمي
بيند؛تر مي و كفاّر هم بدتر و پرآسيبتانپرسرا حتي از بتها آن

چين و مـاچين    در هندو  تانپرسبتاز كين 
پرسـتد گر بتـي تراشـد وآن را همـي        بت

تو چون بتي گزيدي كز شرّ و رنج آن بـت          

...پردرد گشت جانت رخ زرد و روي پرچين
سنگين زان خداينج كس را نيزو نيست ر  

ل ياسين  آ هبركنده گشت و كشته يك روي     
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آن كـز بـت تـو آمـد بـر عتـرت پيمبــر      
 بت كـز فاطمـه فـدك را        آنلعنت كنم بر    

لعنت كنم بـر آن بـت كـز امـت محمـد            
نـد حاضـر اهـل جفـا و لعنـت           ا پيش تو 

از تيغ حيدر آمد بـر اهـل بـدر و صـفيّن            
بستد به قهر تا شد رنجور و خوار و غمگين  

. . . او بــود جــاهلان را اول بــت نخــستين
63لعنت چرا فرستي خيره به چين و ماچين     

كند؛شاعر فرق اهل تسنّن را نيز اين گونه معرفي مي
شافعي گفت كه شطرنج مباح است مـدام       

 ـ   او گويـد در بـاب شـراب         از هبوحنيفه ب
حنبلي گفت كه گر آن كه به غم درمـاني         
ــك   ــارم مال ــي چ ــروي مفت ــي پي گركن

بازقمـار كن و مي  ميخور و وطي  ومي مي بنگ

مـام اهكج مبازيد كه جز راسـت نفرمـود       
كه ز جوشيده بخور تا نبود بـر تـو حـرام           

بنگ تناول كن و سـرخوش بخـرام       پستة  
او هم از بهر تو تجـويز كنـد وطـي غـلام            
64كه مسلماني از اين چار امام است تمـام        

ترفندهاي «و جزء   ! دشمرمي» خريت«اي را   پيروي هرگروه و فرقه   ،  شاعرسرانجام  
كه نه  امروز و نه روز قيامت با كسي عنـاد و لجـاج نـدارد و صـرفاً بـر                      گويد  و مي ! »عوام

رود؛مي) ص(طريق و راه پيامبر
ــشنوي   ــامم ب ــه ن ــد ك اي خردمن
ــادان همچــو روز  ــام ن وز محــال ع
ــر لجــاج هــيچ بــا بــوبكر و بــا عم

 اين چنـين ترفنـدها     است هكار عام 
چنــد پرســي بــر طريــق كيــستي

زين خران گـر هوشـياري نـشمرم       
. . . پاك دان هم بستر و هم چـادرم       

ــه روز محــشرم نيــست امــروز و ن
. . . ه خيـره خيـره مـشكرم      نازمود

ــرم  ــت پيغمبـ ــق و ملّـ 65برطريـ

هاي فلسفيـ ناصر خسرو و انديشه

ما وارد مباحث تخصـصي ايـن       ،  هاي كلامي هاي فلسفي و انديشه   در حوزة ديدگاه  
چون هم از حوصلة اين مقال خارج است و گريز از متن به حاشيه را               . شويمدو رشته نمي  

نگاهي ،  اي گذرا ليكن در حد اشاره   . حاطة تخصصي نگارنده  كند و هم از توان و ا      طلب مي 
هـاي  افكنيم و صـرفاً بـه طـرح ديـدگاه    مقوله در شعر ناصرخسرو مي اين  به از سر حيرت  

نقد فلسفي و كلامـي را      ،  رو كردن موارد و شواهد هر يك پرداخته       متناقض شاعر و رو در    
. گذاريموا مي» اهل فن«در هر مورد به 

رسـد آبـشخور فكـري      نظـر مـي   ب،  وع كنيم اني فكري فرقي كلامي رج    وقتي به مب  
.  جبر و تقـدير  ازهگيرد و اشاعرخردگرايي و اختيار سرچشمه مي    ،   از تعقّل  تربيشمعتزله  

تـر  اند هم ظاهراً كفّة عقل و خـرد چـرب         گفته» الامرينبين«مرش را   اهدر مورد شيعه ك   
يـا  . تر دانست تا اشاعره   عه را به معتزله نزديك    توان انديشة شي  در بسياري موارد مي   . است

به خصوص در گرايش بـه  ، به عبارت ديگر وجوه مشترك فكري ـ فلسفي شيعه با معتزله 
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 حـال معلـوم نيـست ناصرخـسرو را چـه            *.  است هبيش از اشاعر  ،  محوريت عقل و اختيار   
 و بـه خـصوص      بـه فلاسـفه   ،  گرايانـه شود كه با وجود داشتن اعتقادات شيعي و عقـل         مي

ا او ر، افيـون ناميـده  ، انديـشة او را در مقابـل حكمـت دينـي ديـده            ! تـازد؟ مـي ،  افلاطون
اين است كـه ناصرخـسرو در     ،  معلوم و مبرهن است   چه   آن ليكن  . كندلقب مي » بادپيما«

سـخت مـتلاطم    ،  مواضـع ديگـر   همانند  ،  بيني فكري خود نيز   هاي فلسفي و جهان   انديشه
بلكه به ، نمايدين كه جريان ثابت و مستمري را نمي       اهفكري او ن  جهت  ! است و سرگردان  

 كه همة مواضع فلسفي را ـ از هر گروه و گرايـشي كـه باشـد ـ در       استهگردبادي مانند
يـن مخاطـب   اهاي كبه گونه. كشدهايش را نيز با خود مي خود پيچيده و مخاطب انديشه    

. اند و تصور كند كه شاعر را در كنار خود داردتواند بر مدار و مقرّي استوار بمهرگز نمي
راهـي  هاي فلسفي را گم    فلسفه را نكوهيده و انديشه     ، بسيار يناصرخسرو در موارد  

شمارد؛مي» ناكس ملعونديو«دستاورد ، قرار داده» هيعلوم الا«آن را در مقابل ، خوانده
ــي   ــو ببين ــداي را چ ــان خ كاركن
گر به دلت رغبـت علـوم الهيـست        

نكني زان سپس به فلسفه مرهون     لد
66راه بگــردان ز ديــو نــاكس ملعــون

چنين؛هم
67فلاطون همي برخلق عالم بادپيمايـد     اهكچو سوي حكمت ديني بيابي ره شوي آگه       

»افيـون «و نيز علوم ديني را تاجي بر سـر علـوم افلاطـوني دانـسته و فلـسفه را                     
نامد؛مي

اي فتنــه بــر علــوم فلاطــوني    
 و اين سخن دينـي      است هسفآن فل 

از علم خانـدان رسـول اسـت ايـن      

هـاي فلاطـون اسـت     اين تاج علـم   
اين شكراست و فلسفه هپيون است     
ــون اســت  ــةعمر و فژيغ ــه گفت 68ن

نكوهيـده و باطـل     ،   اسـت  هسـاس كـار فلاسـف     اهك ـ،  را» قيـاس «در جايي ديگـر     
شمرد؛مي

بر قياس خويش داني هيچ كايزد در كتاب       
نيست از روي قياس    كرد چون كس   ور زنامي 

وز قياس تو رسـول مـصطفي مـردم بـود          
خويشورأيبرقياسگشتهفتنهازين ايبيش

از چه معني خون دو زن كرد مردي را بهـا          
...هر دو را كشتن چو يكديگر چرا آمد جزا        

... تو رسول مـصطفي    چونهمكه مردم بود    زان
69كردمي ظاهر زغيبت گر مرا كـردي كـرا        

خـود بـا   ، نمايدآن را نكوهش مي، اما ناصرخسرويي كه مانند همة مخالفان فلسفه     

هـا و  افراط در هر دو زمينـه، از تؤوريـسين   از اين كه در گذر زمان فرق مختلف شيعه، گاهي به           گذشته*
!اندتر شده نيز غاليپردازهاي معتزله و اشاعرهنظريه
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هـاي فلـسفي و همـان ابزارهـا و اصـطلاحات       همـان شـيوه   ازهنگاهي فلسفي و با استفاد   
علّت و معلول و روابط     ،  عقل كلّ و نفس كلّ    ،  حدوث و قدم  ،  مانند جوهر و عرض   ،  فلاسفه

كنـد  حتي قياسي كه خود آن را رد مي       . . . يولاي ثاني و    هيولاي اول و ه   ،  هاعليّ بين آن  
هـاي  منتها با بينش و تحليل    . پردازدخود مي !! »فلسفي«هاي  ها و ديدگاه  به طرح انديشه  

هـايي از آن    هايي كه نمونـه   ها و دگرساني  خاص خودش و البته بازهم با انبوهي از تناقض        
. كردرا در مباحث قبل و بعد اشاره كرده و خواهيم 

ـ خداوند و آفرينش جهان در نگاه و انديشه فلسفي ناصرخسرو

بـه فلاسـفه نـسبت    ،  اسـت نساناهشاعر اين سخن را كه جهان عطاي پروردگار ب       
انـسان  از ههي دانـست ك ـ   دليل كه چيزي را بايد از عطاياي الا        اين   به. كندداده و رد مي   

توان آن را عطـاي او      نمي،  شوده مي  گرفت انسانهايش از   جدا نشود و چون جهان و نعمت      
ساس خلقت است   اهاست ك » عقل«،  هي است چيزي كه حقيقتاً عطا و موهبت الا      . شمرد
گردد؛ جدا نميانسانو از 

دانندة فيلسوف چنـين گفـت در جهـان        
چون فيلسوف رفت عطا مانـد بـا خـداي         
بخشيدة خـداي ز تـو كـي شـود جـداي         
بــي هــيچ علتــي ز قــضا عقــل دادمــان

يت بهـره داد   يجـا ز بهـر آن ز خـدا        اين  
اين است آن عطا كه خدا كـرد فيلـسوف         

ــت  ــة عطاس ــان ماي ــار جه ــا را زكردگ م
پيداست همچو روز كه گفتـار او خطاسـت     

...هاي ماست آن كاو جدا شود زتو بخشيده     
زان روي نام عقل سوي اهل دين قـضاست  
كاين گوهر شريف مر آن هديه را بهاسـت        

70ثار انبياست  آ هين ر  و ا   است هو آن فلسف  

هگانـه را ـ ك ـ  شاعر قالب جسماني و حواس پـنج ، بينيم ديگر مييليكن در موارد
شمارد؛ مينساناهگردد ـ از عطاياي پروردگار ب گرفته و  جدا ميانسانهم قطعاً از ها نآ

ورد آهبنگــر كــه خداونــد ز بهــر تــو چــ
گكي كـرد  وآنگاه در اين حصن تو را حجر      

ر اين حجره تو را پـنج در خـوب         بگشاد د 
بشنو سخن ايـزد و بنگـر سـوي خطّـش          

از نعمــت بــي مــرّ در ايــن حــصن مــدور
نــدازه و در خــوراهآراســته و ســاخته بــ

. . . بنشسته تو چون شاه درو بر سر منظـر        
71امروز كـه در حجـره مقيمـي و مجـاور          

هـيچ  بـي » گـردد از واحد جز واحد صادر نمي     «ناصرخسرو براساس اين اعتقاد كه      
از او صـادر  » نفـس «دانـد كـه   را مخلوق مـستقيم و بلافـصل خداونـد مـي    » عقل«علتّي  

آدم را تأويل به عقل كـل و حـوا را تأويـل بـه               ،  »خلقت آدم  «تاندر تأويل داس  . گرددمي
كند كه كلّ خلقت محصول تأثير و تأثّر اين دو است؛نفس كل مي

ــدا    ــرد پي ــل را ك ــل ك از اول عق
ــي  ــد  گروه ــيش گفتن ــت اول عل

ــا  ــت دان ــش گف ــرش الاه ــا ع كج
ــد  ــيش گفتن ــي آدم معن . . . گروه
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زعقــل كــل وجــود نفــس كــل زاد
بدان گر جانت با عقـل آشـنا شـد         
مسيحا گفت خـواهم زي پـدر شـد       
نكو گفـت او ولـي رهبـر ندانـست         

همي حواي معني خوانـدش اسـتاد      
. . . ين حوا و آن آدم چـرا شـد        اهك

 زبـر شـد    جهاني زين سخن زيـر و     
72كل به جان است   و فرزند نفس  اهك

دانـست و  التّأويل مـي  خلقت آدم و حوا را نمادين و لازم تاناما ناصرخسرو كه داس   
» نفـس كـل  «و » عقل كل«قايل نبود و آنان را همان  ها   آن صورت واقعي و فيزيكي براي    

طاكار را لاجرم از نـسل   خانسانشمارد و مي» اولين خطاكاران«را ها   آن ناگهان،  ناميدمي
ايشان؛

ــود   ــوا بـ ــا ز آدم و حـ ــوايي اول خطـ ــسل آدم و ح ــم ز ن ــو ه 73ت

دانـد  را پيامبري از خاك مـي  ) ع(آدم،  انساندر بحث مرگ و فناپذيري      چنين   هم
زندگي را به پسرش سپرده و رخ در نقـاب خـاك     ) !؟(كه پس از هفتصد و سي سال عمر         

كشد؛مي
خاك پاك كن فيكون   كجا شد آن كه بر از       

ــد او   ــشر ب ــت ابوالب ــام آدم و كني ــه ن ب
چوعمرخويش به سربرد هفتصدوسي سال    

 خاك باز رفته بـه خـاك        از همد آ هچنان ك 

ــادر  ــة م ــه  ماي ــد ن ــدرش ب ــة پ ــه طعن ن
و ز روي زمين است از اوست اصل بشر        اهك

سپرد عمر به سر برده را بـه دسـت پـسر           
74يقين كه باز رود هر كسي سـوي جـوهر         

ـ حدوث و قدم در نگاه ناصرخسرو

دانـد كـه در وحـدتش كثـرت وجـود           مي» قديمي«اي خداوند را    شاعر در قصيده  
  گـر  اهنمايـد در ايـن ك ـ    سپس تـشكيكي مـي    . تواند از او گزارش كند    ث نمي ندارد و محد

بـا  ،  خداوند علتّي است كه بر معلول خود مقدم است و زماني بـوده بـين علـت و معلـول                   
پس اين مفهوم زمان بين علـت و معلـول       ،  از گردش افلاك زايد   » زمان«كه   اين    به توجه

علت سابق معلـولي بيـاورد      يعني چه؟ و اگر روزگاري از قوت و قدرت خويش توانسته بي           
شـود و هنگـامي كـه       ديروز و فردا ندارد و هرگز به عجز بدل نمي         ،  پس اين قوت و قدرت    

. . . و! معلول معني نـدارد   علت بي ،  ده و معلول نبوده   علت بو ،  خداوند بوده و مخلوق نبوده    
پس تقدمي را كه خداوند به مخلوق اول داراست همان تقدم واحد است بر ساير اعـداد و                  

تر؛آن هم به فاصلة چشم برهم زدني حتي نزديك
شياءاهدت قديم است از هم    حوخداوندي كه در    

ــد آورد از اول چــه گــويي از چــه عـاـلم را پدي
اـبق          همي   گويي كه بر معلول خود علـت بـود س

اـلم اينوصفويكاستحكمچويكبه معلولي  رادوع

ندر وحدتش كثرت نه محدث را از او إنهـا       اهن
نه ماده بود و نه صورت نه بالا بود و نـه پهنـا             
چنان چون برعدد واحد و يا بر كلّ خود اجزا         
چــرا بــي علّــت ســابق توانــا باشــد و دانــا
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مروز بتواند بـه فعـل آوردن از قـوت         اهچ آن هر
اـ علــت     اــني بـود از معلــول ت همـي گـويي زم

خواهياگرتو هيچ حرف و صوت مي     صورتدراين
اـبوده چـون باشـد            اـن ن زماني كز فلك زايد زم

 ـ     اـئم بـه ذات خـود       اگرچه هيچ چيزي را نه ي ق
تقدم هست يـزدان را چـو بـر اعـداد واحـد را            
اـفت گـر خـرد داري            مكن هرگز بدو فعلـي اض

نياز و عجز گر نبود ورا چـه دي و چـه فـردا             
پس از ناچيز محض آورد موجـودات را پيـدا         
مسلمّ شد كه بي معلـول نبـود علتّـي تنهـا          

چود او موجود و ناموجود بـي مبـدا        زمان بي 
پس آمد نفس وحـدت را نمـود مثـل در الاّ           
زمان حاصل مكان باطل حدث لازم قدم برجا       

75ين او ادنـي   العبه جز ابداع يك مبدع كلمح     

آن را بـه  ، را در مورد خداوند منتفي دانـسته  » حدوث و قدم  «در جاي ديگر بحث     
گويد؛مي، او خداوند را مورد خطاب قرار داده. دهدمخلوقات نسبت مي

مــن نگــويم تــو قــديم و محــدثي
زاده و زاينده چون گويد كي اسـت       

كافريدة توست محـدث يـا قـديم       
76 عقيم هر دو بندة توست زاينده و     

كند؛ صحبت ميانسان» حدوث و قدم«جايي در مورد 
شــده بــر آفــرينش جملــه ســالار
پس و پيش و نهان و آشكار اوسـت        
همه هـم محدثنـد و هـم قديمنـد         

داربه معني هم جهان و هـم جهـان        
شناساي خـود و پروردگـار اوسـت       
77همه هم جاهلند و هـم حكيمنـد       

او را  . كنـد ش مخلوق به خداونـد را رد مـي        در جايي ديگر نسبت آفرين    چنين   هم
آسـمان و   . شـمرد مـي » عقـل «داند بلكه فقـط وي را خـالق         ها و زمين نمي   صانع آسمان 

دانـد كـه    اعتبارتر از آن مـي    و بي » مقدارتربي«آفتاب و خاك و سنگ و نبات و حيوان را           
دهنـده   نسبت نامد و مي» كفر«او اين نسبت را     . كسي خلقتشان را به خداوند نسبت دهد      

را از مسلماني ساقط؛
نگويم صانع هفـت و چهـار اوسـت        
ــمان را  ــاب و آس ــدار آفت ــه مق چ
نگويد اين چنـين جـز گبـر گمـراه     
خداونـــد جهـــان دانـــاي قـــاهر

ولــيكن عقــل را پروردگــار اوســت
. . . بدو منـسوب نتـوان كـرد آن را        

ــتغفراالله   ــا اسـ ــن گفتارهـ از ايـ
78يكي دان و يكي زو گـشت ظـاهر    

 ـ. . . حتي گردش افـلاك و تحـولات طبيعـت و    ،  ر ناصرخسرو بنظ مـر خداونـد   اهب
خود بنده و مخلوق ايـزد      ،  واهچ. مر كسي است كه نبايد او را ايزد خواند        اهبلكه ب ،  نيست
است؛

 ـ       مـر او گـردد   اهو آن را كه فلـك ب
بـر كان بندة ايـزد اسـت و فرمـان        

اي آگــهوز راز خــداي اگــر نــه  

ــر  ــوي خي ــزدش مگ ــيدااي هاي ش
مــولاي خــداي را مــدان مــولا   
79برحجت ديـن چـرا كنـي صـفرا        
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كـاري  . . . از فلـك و   . كنيمدر مواضعي ديگر كاملاً عكس قضيه را مشاهده مي        ،  اما
؛!امر پروردگار است، آيد و هرچه هستنمي

سـخنان كند كـزين اين نه فلك مي  
كارگر است اين فلك به عمر همـي       
ــين  ــوار چن ــار خ ــك و روزگ اي فل

ــي   ــر زب ــادر دگ ــانع ق ــيص غرض

ــد  ــار كن ــي حم ــرد را هم ــل خ اه
ــه فرمــان كر . . . گــار كنــددكــار ب

چند چه گـويي كـه روزگـار كنـد         
80گنبــد گــردان زرنگــار كنــد   

داور «كنـد در اصـل فعـل        مي» دنيا«گويد كه هرچه     مي نساناهعقل ب ،  چنينهم
 اين كـه بتواننـد كـاري انجـام      را چه توان  . . . مگر نه گنبد خضرا و آب و باد و        . ست»دنيا

؛!دهند؟
كام و زبانبانگ و بيگويد تو را بي عقل مي 

عقل گرد آن نگردد كو به جهل اندر جهان        
خاك و باد و آب و آتش كوندارد بوي و رنـگ           
هر يكي از هر گل و ميوه همي گويد تـو را       

داور دنيـا كنـد    مـي  كنددنيا مي چه   آن ك
را كنـد فعل را نسبت به سوي گنبـد خـض        

 رنگن و بويـا كنـد      گونهچهنرگس و گل را     
81عمداكندبدان صورت كسي دانا همي    كش

 ناصرخسروةـ جبر و اختيار و قضا و قدر در انديش

وار  اسـت  هگردد و بريك پاي   در باب جبر و اختيار نيز انديشة شاعر بر يك مدار نمي           
 را مـسؤول   انـسان ،  نهدش مي در مواضعي بر محوريت عقل و تدبير و اراده قدم پي          . نيست

در . كنـد داند و سرنوشت هر كس را به دست خـودش محـول مـي       عمل و كردار خود مي    
انـسان ،  در مواضـع ديگـر    . يابـد دار مـي  را معنـي  . . . اين راستا عقوبت و بهشت و دوزخ و       

موجود زبون و ناتواني در دست تقدير است كه سرنوشتش از پيش رقم خورده و خـود از                  
هجز تسليم و رفتن در مسيري ك      . راده و اختيار او نيست    اههي ندارد و هيچ چيز ب     آن آگا 

!تواند بكندكاري نمي،  پيش رقم خوردهاز
بيني كه در ميدان بازي و جـدال        مي» گويي«نديشة ناصرخسرو را    اهدر اين زمين  

 ـ : يدگوجايي مي. در تردد است، فكري اشاعره و معتزله  يش تعيـين   اگر سرنوشت مـا از پ
، آيـد اي ندارد و اگر نيـك و بـدي از مـا نمـي         غم خوردن نتيجه  ،  شده و تغييرناپذير است   

پس كتاب و پيغمبر و هـدايت   . بنابراين شايستة مدح و ذم و عقوبت و پاداش هم نيستيم          
معني است؛بشر هم بي

 و رفتــه قلــم اســتهاگــر كــار بــود
وگر نايـد از تـو نـه نيـك و نـه بـد              

پرسـت ست اگـر بـت    عقوبت محال ا  
ــر  ــست اگ ــه باي ــر چ ــاب و پيمب كت

. . . چــرا خــورد بايــست بيهــوده غــم
. . . روا نيست بر تو نـه مـدح و نـه ذم           
ــنم   ــتد ص ــزد پرس ــان اي ــه فرم . . . ب
82نشد حكم كرده نه بـيش و نـه كـم            



����197در شعر ناصرخسرو) متناقض(هاي پارادكسيكال بررسي انديشه

شـيطان بـدبخت نيـز مـسؤوليت و     ، در كشاكش اعمال و رفتار مـا ، در اين صورت 
 كه عمل بد را تو انجام دهـي و گنـاه را بـر شـيطان بيچـاره         است هگونچه. دخالتي ندارد 

انديشي كه چـون در  چرا نمي! خود را ستايش نمايي؟ ،  حمل كني و اگر عملت نيك باشد      
در واقـع خـود را لعنـت        ،  كنـي وقتـي شـيطان را لعنـت مـي        ،  هر حال فاعل افعال تـويي     

!اي؟نموده
گنـاه چون كه تو گر بد كني زان ديو را باشد           

چون به دست توبگيرد ملك كين ديواي شگفت
برخويشتن لعنت كنـي    مي چون نينديشي كه  

ديو باشد زين قياس   وقولوقولت دست دست

ور يكي نيكي كني زان مر تو را باشـد ثنـا    
جز به لفظ تو نگويد ديو مـر كـس را جفـا        
از خرد بر خويـشتن لعنـت چـرا داري روا     

83ي مـا  ور نباشي تو نباشد ديو چيره سـو       

ــن كــناصرخــسرو  ــه مــي» قــضا« در عــصيان خــويش نــساناهاي  راكنــدرا بهان
نامد؛مي» خودفريبي«

84چون نهي چون خودكني عصيان بهانه برقضا     خويشتن را چون فريبي چون نپرهيـزي زبـد      

نـسان اهب» علّت خويش عنايت بي «داند كه خداوند با     مي» عقلي«را همان   » قضا«
عطا فرموده؛

ــان  بــي 85زآن روي نام عقل سوي اهل دين قضاست        هــيچ علتــي زقــضا عقــل دادم

ايـن كـار جـز كفـر     ، فرمايد اگر اعمال بد را به خواست خدا نـسبت دهـيم    نيز مي 
شود؛نيست و دشمني با خداوند محسوب مي
86جز كفـر نگوييـد چـو اعـداي خداييـد       گوييد كه بدها همه برخواست خدايـست      

 ـ  ،   اختيـار  ر موضع خويش را در زمينة قضا و قدر و جبـر و            شاع،  و نهايتاً  هايـن گون
: داردعلام ميا

هركس همـي حـذر ز قـضا و قـدر كنـد            
نــام قــضا خــرد كــن و نــام قــدر ســخن

گوي خودمنم واكنون كه عقل ونفس سخن    
اي گشته خوش دلت ز قضا و قدر بـه نـام         

ــرا  ــد قــضا و قــدر م ويــن هــر دو رهبرن
 ـ        ي نـامور مـرا    ياد است ايـن سـخن ز يك

از خويشتن چـه بايـد كـردن حـذر مـرا           
87چون خويشتن ستور گمـاني مبـر مـرا        

يك روي سكة قـضا و قـدر و يـا جبـر و اختيـار را در شـعر و انديـشة                       ،  تا اين جا  
كسي كه مخالفان مواضـع قبلـي   ! روي ديگر اين سكه نيز ديدني است،  ناصرخسرو ديديم 

لقـب  هـا  آنبـه ، داننـد فقط نـام مـي  » قضا و قدر « از هداد ك لقب مي » ستوراني«،  خود را 
: يدگواينك خود مي، شمردداد و دشمنان خدايشان ميمي. . . ديوانه و شيدا و مست و

88آنوكرسيوحيمعانيدرحكمتاستخردعرشامر حق بهقدر منطق   درفطرت  است  قضا فعل   
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: كهتر آنو واضح
گمـان بـود   ها بـي  چو خواهد بودني  

گر خود كم و گر بـيش گـردد        فلك
ــه كــام مــا نباشــد هــيچ كــاري  ب
چو اين آمد نـصيب مـا چـه چـاره          

ــار و غــم ســود ــداردخوردن تيم ن
هميــشه بــر مــراد خــويش گــردد

. . . كه ما را نيست هرگـز اختيـاري       
89!!!چه شايد كـرد بـا سـرّ سـتاره         

. . گه هواسـت ب است و آنآزمين است و «اي به مطلع شاعر در قصيده ،  چنينهم
از جـوهر و  ، هـاي فلـسفي اسـت    چون و چراها و استدلال    ،  كه تماماً سرشار از مباحث    » . 

شود و هيولاي اول و هيـولاي ثـاني و افـلاك و             عرض و چه چيز از كدام يك منبعث مي        
پايـان خـود   ها و چون و چراهـاي بـي  وقتي براي سؤال. گويدسخن مي. . . گياه و جانور و  
كـه در   ،  نهـد نام مـي  » هيتقديرالا«آن را   ،  را بهانه دانسته  » قضا و قدر  «،  يابدپاسخي نمي 
!!گنجدتدبير ما نمي

ــس    ــدر دان و ب ــضا و ق ــه ق بهان
به تقـدير بايـد كـه راضـي شـوي          

همه بيش و كم يكسره در قـضاست      
90كه كار خـدايي نـه تدبيرماسـت       

كـه چـون    ها  آن،  دو هرگاه كه ببار   ! »باردقضاي بد بر خلق مي    «اين ايزد است كه     
شايستة آن خواهند بود؛، روز بر در سلطان ايستاده بودندشبانه، عصا

اندر طلب حكم و قضا بر در سلطان       
ايزد چو قضاي بد بـر خلـق ببـارد         

مانند عصا مانده شب و روز نپاييـد       
91گاه شما يكسره در خورد قضاييد     آن

ن راهي  اسـت   آهك. نيز دارد!! »روي سومي«،  البته سكة جبر و اختيار ناصرخسرو     
!يعني بين جبر مطلق و اختيار مطلق! بين روي اول و دوم آن، ميانه

» درد و رنـج   «هـر دو    ) اختيـار (نتيجه رسيده كه جبـر و قـدر          اين    به جايي شاعر 
!است و دانايان اهل خرد بايد كه راهي ميانة خوف و رجا برگزينند

به ميان قدر و جبر ره راست بجـوي        
ن قدر و جبر روند اهـل خـرد        به ميا 

كه سوي اهل خرد جبروقدر درد و عناست       
وـف و رجاسـت          ره 92دانا به ميانـة دو ره خ

بيني ناصرخسروجهان
 با جهانانسانـ رابطه فرزندي 

فرزنـد  ،  و خود را بـالاخص    ،   را انسانناصرخسرو مكررّ و با الفاظ و عناوين مختلف         
فرزندي كه چندان هم از والـدين خـود راضـي           . كندمعرفي مي . . . آسمان و ،  فلك،  جهان
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 فلـك را    يگاه. گشايدميها آن بهنيست و گاه به گاه درِ شكوه و گلايه و اعتراض خود را              
 آسمان را پدر و خاك را مادر؛يگاه. خواندپدر و يا مادر خود مي

93در تن خاكي نهفته جـان سـمايي   مادر تو خاك و آسمان پـدر تـست        

كه تـازه جـان علـوي فرزنـد         » جان علوي «و آسمان پدر    » تن سفلي  «خاك مادر 
گردد جان نيز بايـد كـه     كه جسم به پدر و مادر خود باز مي         طورهمان. نفس و عقل است   

دو باز گردد؛ آن به
تنــت را مــادر ايــن زمــان و فلــك
ــشتند   ــدر گ ــادر و پ ــت را م جان
اين فـرودين بـدين دو بـاز رسـيد         

انپـــدر او و هـــر دوان حيـــر  
ــدان  ــريف جاوي ــل ش ــس و عق نف
94آن برين را بـدين دو بـاز رسـان         

كـه ، مـادري اسـت فرزنـدخوار   ، يعني اين گربة سياه و سپيد،  و اين بار اين جهان    
از هر قوم و نـژادي كـه      ،  چون فرزندان او  . خ و بن پيوند نخورد    ياز ب ،   با او  انساناست  تر  به

باشند؛ از چنگال او نجات نتوانند يافت؛
اي پسرگيتي استهگربفرزندخواره پيسهيكي 

بخواهد خورد مر پروردگان خـويش را گيتـي        
...سزد گر با چنين مادر ز بار و بن نپيوندي         

95هنديونهاوسنديازچنگالنخواهدرستن

جـايي آسـمان    ! »مـادر «است و چه كـسي      » پدر«معلوم نشد چه كسي     ،  سرانجام
خوار بود و مواردي هم فلك      پدري چون گربة بچه   ،  ك مواردي فل  ؛ در پدر بود و خاك مادر    

، خـوار بچـه ،  دو رو ،  غدار،  مكار،  بدخو،  و در هر صورت بد    ! خوارمادري بود چون گربة بچه    
!چه پدر باشد و چه مادر، نكوهش و سرزنش قابلبنابراينكار و ستم

كند؛خطاب مي» مادري مبارك و ميمون«در جايي هم شاعر فلك را ، البته
ــشان راف ــق و مراي ــوني   رزندتوســت خل ــارك و ميم ــادر مب ــو م 96ت

فرزند خلفي باشد؛، »آدم«خواهد كه چون هم مي» فرزند«از 
ــن عــالم چــو آدم  ــد اي 97خلــف برخيــز چــون آدم زعــالمتــوي فرزن

دانـد  از ايـن مـي  تر  بهخود را برتر و، شاعر از فرزندي فلك  منصرف شده،  و نهايتاً 
از . تواند حاصل شود  جان نمي دار از بي  و اساساً موجود جان   ! جان باشد بيكه فرزند پدري    

كند؛حركت هموارة هر دو ذكر مي، تنها وجه مشترك خود را با فلك، اين رو
نيستم با چرخ گردان هيچ نسبت جزبـدانك       
نيستم فرزند او زيـرا كـه مـن زو بهتـرم           

همچو خود بينم همي او را مقيم اندرسـفر        
98جـان پـدر   ند نايد هرگز از بي    جانور فرز 
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ـ ناصر خسرو و راز هستي

؛ داردبيـان مـي   دانـد و     مختلف خود را از رازهاي هستي آگاه مي        يشاعر در موارد  
و از جمله رازهاي هستي ايـن اسـت كـه        . »كور و كرند  «خبرند كه   كساني از كار فلك بي    

ي هـست و گـاه    يگـاه . و هر محدودي وجـودش اعتبـاري اسـت        ،  اي محدود هر جنبنده 
، ولـو گـوش سرنداشـته باشـد       ،   شـنوا باشـد    شاين حقيقت را كسي كه گوش دل      . نيست

؛!هاستلبته شاعر از زمرة آناهداند كمي
تــا مــرد خــرد كــور و كــر نباشــد
داند كه هـر آن چيـز كـاو نجنبـد          
و آن چيز كـه بـا حـد و مـرّ باشـد        
ــنودم  ــه دل ش ــك را ب ــن راز فل م

آن پـس  چون دل شنواشد تـو را از        

ــي  ــك ب ــار فل ــد از ك ــر نباش خب
ــي ــابوده و ب ــد ن ــر نباش ــد و م ح

ــر نباشــد  ــاهي دگ ــه باشــد و گ گ
هــشيار بــه دل كــور و كــر نباشــد
99شايد اگـرت گـوش سـر نباشـد        

! بـرد از شدت هيجان حتي خـوابش نمـي   ،  از زماني كه راز فلك بر او آشكار گشته        
زبان و   گوش او برداشته و جهان بي      كه خداوند سنگيني را از    ،  راز هستي را زماني فهميده    

از ، گـاه چون او مسافري است كه با خوابيدن در ايـن منـزل          ،  و گفته كه نخوابد   اهب،  دهان
ماند؛حركت باز مي

خـــوابم نبـــرد همـــي ازيـــراك
ــزد  ــو ايــ ــشنودم راز او چــ بــ

چــه گويــد مــيگيتــي بــشنو كــه
ــرا گويــد كــه مخــسب خــوش ازي

ــاني  ــرا عيـ ــك مـ ــد راز فلـ شـ
 ـ ــت ز گـ ــي برداش ــن گران وش م

زبـــانيدهنـــي و بـــيبـــا بـــي
100مـــن منـــزلم و تـــو كـــارواني

» مردان خـرد  «و  » فلك رازش را به گوش او گفته      «،  همين شاعري كه مدعي بود    
بر او » دانش«كند كه به   اعتراف مي . . . مگر اين كه كور و كر باشند و       ،  از راز فلك آگاهند   

!ثابت شده كه دانشي ندارد و نه نيز مقداري
 انجام خود خبـر داشـته باشـد؟          از هگونچه،  خبر است  آغاز خويش بي    از هي ك كس
؛ استهپذيرفت نقشگونهچهداند كه جوهرش از چه بوجود آمده و حتي نمي

همي به دانش دانـم كـه  نيـستم دانـش           
مرا كـه دانـش از آغـاز خويـشتن نبـود           
همي ندانم كاين جـوهر مـن از چـه بـود           

يـستم مقـدار   همي به دانـش دانـم كـه ن        
چه دانم از پـي انجـام چـون بـرم تيمـار            

101 كرد گهر بـر مـن از نگـار نگـار        گونهچه

 از محدودة جـسماني خـود فراتـر         انسانطلاعات و آگاهي    اهككند  بيان مي ،  و نيز 
.  اسـت هرود و از اين حد نبايد گـذر كنـد كـه در مقابـل وهـم او حـصار نهـاده شـد                   نمي
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! شناسد و دينار صراف خـود را و دايـره پرگـار را   ر خود را نمي زرگ،  نگشترياهچنان ك هم
! خالق پرگار را بشناسد؟گونهچهشناسد اي كه پرگار خود را نميحال دايره

تر ره نيـست   تو را زاصل تن خويش راست     
 داند انگشتري كه زرگـر كيـست       گونهچه

چو نيست دانش پرگـار خـويش دايـره را         

هـم حـصار  مكن گذر كه نهاد است پيش و      
 دانـد صـراف خـويش را دينـار         گونـه چه
102 باشـد دانـا بـه خـالق پرگـار          گونـه چه

 و ايـن   اسـت هن را بنا نهاد آهداند كچون و چراي گنبد گردان را كسي مي    ،  نهايتاً
درِ آن بـسته    » بند جاوداني « رازي است كه با      ؛ گشودن آن است   رازي كه فيلسوف مدعيِ   

شده؛
بـر خـرد   چون و چراي گنبد گردان      

بربند جاودان در اين راز بسته شـد       
او داند آن كه گنبد گردان بنا نهـاد        
103واين راز فيلسوف بخواهد تو را گشاد   

ـ چون و چرا كردن در هستي

توصيه به پرسش و چون و چرا كـردن در امـور هـستي              ،  شاعر در مواضع مختلف   
اساسـاً خداونـد    . دانـد نون مي  علوم و ف   رفتپيشنمايد و اين كار را موجب پيدايش و         مي

نكـنم؟  » چـون و چـرا  «چـرا بايـد مـن    ، پـس .  اسـت هبنـا نهـاد  » بهر دانش«جهان را از  
، سـان اسـت   و آن كه كاه و دانه برايش يـك        ! بر چون و چرا نكردن است     » مذهب خران «
است؛» گاو«

جهــان را بنــا كــرد از بهــر دانــش
تو گويي كه چون و چـرا را نگـويم          

 علم خار است يـا كـه        از هرا بهر و  ت
سوي گاو يكسان بـود كـاه و دانـه         

يـار و يـاور    دار و بـي   خداي جهـان  
همين است نزديك من مذهب خـر      

ــر ــرا به ــشّر  ازهم ــز مق ــم مغ  عل
104جو در به كام خر اندر چه ميوه چه      

بـراي يـافتن    ،  كند كه شهر به شـهر     معرفي مي » ايجوينده«و  » پرسنده«خود را   
بپذيرد؛، هرچه را ديگران گفتند، ته و حاضر نشده به تقليدهايش رفپاسخ پرسش
رفتم ازاين شهر بدان شـهر     پرسنده همي 

گفتند كه موضوع شريعت نه به عقل است       
گفتم كه نماز از چـه براطفـال و مجـانين          
تقليـــد نپـــذرفتم و حجـــت ننهفـــتم

جوينده همي گشتم از اين بحر بـدان بـرّ         
زيرا كـه بـه شمـشير شـد اسـلام مقـرر            
ــر   ــل مخي ــشود عق ــا ن ــشود ت ــب ن واج
105زيرا كه نـشد حـق بـه تقليـد مـشهر           

يگـر كـه جهـت    داي آن شاعري كه در تمام موارد قبـل ـ و مـوارد عديـد    ، و حال
را نـشانة دانـش و   » چون و چرا« ـ  كنيمخودداري ميها  آن از آوردنپرهيز از اطالة كلام

اينك با يـك نگـاه    ،  »كاه بودن «نة  و نشا » مذهب خران «شمرد و پرهيز از آن را       تعقل مي 
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 آن   بـه  ي خلـق  »چـون و چـرا    «نامـد كـه     را مقدر و لايتغيري مـي     » نهاد جهان «،  جبري
!رسدنمي

ــان  ــاد جه ــراين اســت نه ــه ب رفت
چون و چـرا بـيش ندانـد از آنـك          

ديگـــر نكننـــد ز بهـــر مـــراش
106برنرسد خلق به چـون و چـراش       

آن را بـه سـتوران نـسبت        » چـرا «ز كلمة   اي ا گونهبا برداشت ايهام  ،  در جاي ديگر  
او كه حقايق ديني و احكام شـريعت را نيـز بـه شـيوة تقليـدي و بـدون تعقـل                      ! دهدمي
كند؛اينك از آن نهي مي، شمرد تعقل ميراو تحقيق را ابز» چون و چرا«رفت و پذينمي

اقراركن به روز قضا چون به چشم سرت
چون و چرا مجوي و زبون چرا مباش       

 اسـت  هروز مر گيا را روز قضا شد      نو
107 است هزيراكه خودستور زبون چراشد   

ايـن رازي   . دانـد ي گنبد گردان را فقط خداوند مي      »چون و چرا  «اين كه   ،  و نهايتاً 
درش بـا بنـد جـاوداني بـسته شـده و گـشودني              ،  خواهد براي تو بگشايد   كه فيلسوف مي  

نيست؛
چون و چراي گنبد گردان بـر خـرد        

اودان در اين راز بسته شـد      بربند ج 
او داند آن كه گنبد گردان بنا نهـاد        
108وين راز فيلسوف بخواهد تو را گـشاد       

ـ تأثير افلاك و ستارگان در سرنوشت بشر

بر عناصر اربعـه    )  علوي آباي(افلاك سبعه   ،  بيني قدما جهاناين كه در    ،  كليبطور  
ورنـد  آرا بـه وجـود      ) اد و نبات و حيـوان     جم(د و مواليد ثلاثه     نتأثير بگذار ) امهات سفلي (

بحثي است و اين كه در سرنوشت بشر و نيك و بـد روزگـار خلـق هـم دخالـت كننـد و                        
. بحثي ديگر،  را رقم بزنندانسانتقدير 

جـايي سـخن از تـأثير       ) در موارد بسيار و در هـر دو مبحـث         (در شعر ناصرخسرو    
اين افـلاك و    ،  كه بابت اين امر   ،  ت اس انسانافلاك و كواكب و چرخ بر خلقت و سرنوشت          

اما در هـر    !  باقي ياند و گاه   فاني يگاه!  نكوهش يگاه،  شوند ستايش مي  يگاه،  ستارگان
دركاران ان ـتدس ـهـا   آن،  چـه نباشـد   ،  خـشنود باشـد   هـا    آن كردصورت چه شاعر از عمل    

.ستهات و تقدير و تعيين سرنوشت آنخلقتند و روز و روزگار ما منوط به خواس
ن رفيقان كه بر اين گنبد فيـروزه درنـد    اي

گر رفيقان بـه بـصر تيـر بونـد از بـر مـا             
 وليكن سوي من  است هزي تو ستار  نامشان

چون گريزم ز قضا يا ز قدر من چـو همـي       
سوي ما زان نگرند ايشان كـز جوهرشـان        
خرد و جان سخنگوي گر از طاعت و علـم         

گرچه زيرند گهـي جملـه هميـشه زبرنـد     
سـر بـصرند   سماوي همه يـك   اين رفيقان   

ــيش ــد پ ــضا و قدرن ــان ق ــاران و رقيب ك
به هزاران بصر ايشان به سوي مـن نگرنـد        

گـوي بـه مـا در اثرنـد        خرد و جان سخن   
109پر بيابنـد بـراين گنبـد پيـروزه پرنـد          
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. رسـانند پيامبران خدا هستند كه پيام پروردگار را به ما مي         ،  اين افلاك هفت گانه   
ما را از خاك مرده به صـورت زنـده     ،  ها خداوندند كه توسط آن    هايدرهاي روزي و دست   

زنند؛درآورده و روزي و عمر ما را رقم مي
اين هفتگانه شمع بـراين منظـر اي پـسر         
گويد همـي قيـاس كـه درهـاي روزينـد          

هـاي خـويش  تاخاك را خداي بدين دست 
ــزدي  ــدير اي ــه تق ــق ب ــر خل روزي و عم

ها كـه نـشوند سـخن زيـن پيمبـران          آن

. . . ز كردگار مـا بـه سـوي مـا پيمبرنـد           ا
. . . دار اكبرنـد  هاي جهـان  ها دو دست  اين

. . . ايدون كند كه خلق بر او رغبت آورنـد        
. . . ها همي بنويـسند و بـسترند      اين دست 

110نزديك  اهل حكمـت و توحيـد كافرنـد         

هنـوز صـحبت از    .  اسـت  هكردشـان آزرد  شـاعر از افـلاك و عمـل       ،  در مواردي نيز  
هـايي كـه پيـامبران خداونـد و         اما همـان  ،  تأثيرگذاري افلاك و انجم بر روزگار بشر است       

» خواهر اهـريمن  «اين بار   ،  زدندمند او بودند و روز و روزي ما را رقم مي          هاي قدرت دست
تيـغ  «پوشـيد و    » جوشـن خـرد   «شوند و بايـد كـه در مقابلـشان          ناميده مي » گرستم«و  

؛! رفتبرگرفت و به جنگشان» طاعت
ــتمگر  ــريمن اي س ــواهر اه ــك اي خ فل
چـو تـو اهـريمن كـي ترسـم         من ز حرب  

 ـ  اهچون نگويي كه چ    را بـا مـن    و  فتـاده ت
111كه مرا طاعت تيغ است و خـرد جوشـن         

» تـن تيـره خـاكي     « ما در ازاي اين       از هي است ك  »مهرمادر بي «،  فلكچنين   هم
» گوهر والاي شريف جـان    «و برگردانيم و    اهن را ب   آ هبايد ك . كشدكين مي ،  كه به ما داده   

را از دست او نجات بخشيم؛
روزن خـــضرااي گنبـــد گردنـــده بـــي

مهـر فرزند توايم اي فلـك اي مـادر بـي         
فرزند تو اين تيره تن خامش خاكي اسـت        
تن خانة ايـن گـوهر والاي شـريف اسـت     

ــا     ــوت برن ــا ق ــوتي و ب ــت فرت ــا قام ب
اي مادر ما چون كه همي كين كشي از مـا          

 ـ    يـن جـوهر گويـا     اهپاكيزه خرد نيست ن
112تو مـادر ايـن خانـه و ايـن گـوهر والا            

 تيـر خـود     ةچون شـاعر را نـشان     . جاهل و بيدادگر است   ،  اين چرخ بلند  ،  همچنين
؛ استهنموده و او را اندوهگين و عصباني كرد

در حال خويشتن چـو همـي ژرف بنگـرم       
ــرد    ــه ك ــر زمان ــشانة تي ــرا ن ــويم چ گ

رآيـد از انـده بـه سـر مـرا          صفرا همـي ب   
ــرا 113. . . چــرخ بلنــد جاهــل بيــدادگر م

آن چـرخ و فلـك و       ،  »مـدبر «آن گنبـد خـضرا و هفـت         ،  آن افلاك و انجـم    ،  حال
هـاي   دسـت يگـاه . زدندسرنوشت ما را رقم مي    ،  روزگاري كه يا به ستايش يا به نكوهش       

غم و شـادي    ،  »خصومت«و يا به    » رفاقت«هاي آسمان بودند كه يا به        دست ي گاه  و خدا
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 از هكردند و حتي كارشان به جايي رسيده بـود ك ـ         بختي و بدبختي ما را تعيين مي      و نيك 
از «اينـك ناگهـان   . . . فرمودنـد و ر ميدند و روزي ما را مقدنموما را زنده مي،  خاك مرده 
سـري در  باد خيره ،  و اگر كسي چنين كند    ! هستند و لاجرم غيرقابل نكوهش    » افعال بري 

سرش افتاده؛
نكــوهش مكــن چــرخ نيلــوفري را
ــرين را ــري دان ز افعــال چــرخ ب ب
چو تو خودكني اختر خـويش را بـد        

برون كن ز سر باد خيـره سـري را         
. . . د ز دانش نكـوهش بـري را       ينشا

114مدار از فلك چشم نيك اختري را    

 بدنيا  ما  چه  آنگويد كه   به ما مي  ،  اشته باشد دميكه زبان و كا   آنعقل بي ،  و البته 
در جهـان  ، كنـد فعل داور دنياست و باز همين عقل حكـم مـي   ،  در اصل ،  دهيمنسبت مي 

خـاك و آب و بـاد       . دهدنسبت مي » گنبد خضرا «فعال را به    اهگرد آن نگرديم كه جاهلان    
!توانند گل و نرگس را بويا و رنگين كنند؟ ميگونهچه، كه خود بوي و رنگ ندارند

كام و زبان  بانگ و بي  ورا بي گويد ت عقل مي 
عقل گرد آن نگردد كاو به جهل اندر جهان

وبادوآب و آتش كاو ندارد بوي و رنگخاك
هر يكي از هر گل و ميوه همي گويد تـو را       

داور دنيـا كنـد    مـي  كنددنيا مي چه   آن ك
فعل را نسبت به سوي گنبـد خـضرا كنـد         

 رنگن و بويـا كنـد      گونهچهنرگس و گل را     
115ان صورت كسي دانا همي عمدا كند      كش بد 

ين فلك آسيايي زودگرد و سريع است كه نه شايستة شكر است            اهاين ك ،  وعاقبت
و زمان و مكان و مكين همه هـيچ فاعل اصلي خداست  . و نه سرزنش و نه غم و نه شادي        

كاره؛ و هيچاست
 ـ   ت ايـن فلـك    آسيايي زودگرد اس

ز جداي در دو گيتي نيست چيزي ج     
ــ ــر م ــرو گ ــن ب ــه راه دي سلماني ب

زو نشايد بـود شـاد و نـي حـزين          
ــين  ــان و در مك ــان و در مك در زم
ــلين ــبيل و راه خيرالمرس ــر س 116ب

. . . روزگار و، زمانه، ـ نكوهش جهان

، هـا زبانبه  ،  حداقل در بيش از هفتاد قصيده     ،  ناصرخسرو در سراسر ديوان خويش    
روزگـار و زمانـه را نكوهيـده و سـرزنش           ،  هـر د،  دنيا،  ها و توصيفات و دلايل مختلف     لحن

يو گـاه  » فـاني « آن را    يگـاه ،  در اين باب هـم    .  است هكرده و از آن گله و شكايت نمود       
. اختيار جاهل و بييگاه،  آگاه و مختاريگاه، دانسته» باقي«

نادانـان را   ،  عروس پر مكري است كه با رنگ و بو و عشوه و دلبـري             » دهر «يگاه
گردد؛ ديگر راضي نمييبه كابين، هاآن» دينِ«خواند و جز به يبه سوي خويش م

اين دهر يكي عروس پر مكر اسـت       
آرايش او بـه رنـگ و بـوي خـوش          

 كنيـد از ايـن حــرهّ  راي قـوم حـذ  
. . . افشاندن جعـد و شـستن غـرهّ       
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117راضي نـشود بـه صـدره و صـرهّ         د از كـسي كـابين     تانجز ديـن نـس    

از گنبـدي كـه عناصـر       . است كه بايد از او ترسيد     » زمانة بدخويي «همان  ،  »دهر«
از او وفا نبايد طمع     ،   است هاي است كه زايند   بدكاره» گنده پير «او  . اربعه را زير خود دارد    

داشت؛
لا هــــواهفريــــاد بــــه لا الــــ

ترسـي زين دهر چومن تو چون نمي     
ــاغي  ــه كــه خــواهران انب زيــن قب
زيــن فاحــشه گنــده پيــر زاينــده

 ــ ــا چ ــو وف ــن دي ــع داريزي را طم

ــي  ــن ب ــدخو  زي ــة ب ــي زمان معن
باك منم چـه ظـن بـري يـا تـو           بي

ــو   ــم پهل ــار ه ــستند در او چه ه
ــدو   ــون كن ــان نيلگ ــسته مي بنش
118هرگز جويـد كـس از عـدو داور        

 ـ   اهمقدار گشته ك  خوار و بي  ،  اين جهان به قدري در نظر شاعر       و اهگر رايگان هم ب
ليل وجود عقل و خرد در شاعر؛مگر به د، و اين نيست. گران است، بدهند

م بـــه رايگـــان مـــنتاندنيـــا را نـــس
آن كاين سوي او بـي بهـا و خـوار اسـت            
وين خوار سـوي آن كـس اسـت كـاو را           

ــران اســت  ــان رايگــان گ ــه جه ــرا ك زي
ــت   ــران از آن اس ــزد گ ــوي اي ــردا س ف
ــت   ــبان اس ــل پاس ــر دل عق ــر منظ 119ب

 بدمهري كه فرزندانش را پير      مادر«،  »سفله«،  »هنربي«و سرانجام اين جهاني كه      
گنبد «،  » نيست تانجايي كه خانة راس   «،  »گنده پيرلعينه «،  »شودكند و خود پير نمي    مي

هـايش  چرخـي كـه وعـده   «، »فناپـذير «، »اعتبارفا و بي  بي«،  »دو رو «،  »داراي مكر و دها   
 ـ   «، » استتاناي كه همه مكر و دس فريبنده«،  »همه باد است   ، »بزني رعنـا بـا غـرّ و فري

شـاخ و  «، »بازي كه تيز پر و خلق شـكار اسـت  «،  »خواب«،  »سراب«،  »غدار«،  »گرستم«
، »نـر اژدهـا   «،  »ديـو «،  »نـوا جاي بـس نـاخوش و بـي       «،  »شجرش غم و مشغله بار است     

كسي كـه بـا اهـل دانـش جـز جفـا كـاري               «،  »بس ناايمن «،  »دشمن«،  »مركب حرون «
كـاري كـه بـه نـرخ      فريب«،  »افعي«،  »خفتهمار  «،  »طرّار عمر «،  »نادان بدكنش «،  »ندارد

، »بدهمنـشين بدنـشان   «،  »بيـدادگر «،  »منظـر كار خوب زشت«،  »فروشدسوسن سير مي  
گـرد  «،  »جايي كـه سـراي قـرار نيـست        «،  »مادر بدكاره «،  »خواهر اهريمن «،  »خسيس«

الاجتنـاب  و لازملقب داشت و قابـل نكـوهش  . . . و» دجال«،  »پاشد مي نساناهنوميدي ب 
او را  » نـادان «!! دارد» مـادري « حـق    انـسان چون بـر    ! »نبايد نكوهش شود  «ناگهان  ،  ودب

گزار اوست؛كند و عاقل سپاسنكوهش مي
جهان را چو نـادان نكـوهش مكـن        
به عقـل انـدرو بنگـر و شـكر كـن      

كه بر تو مر او را حق مـادري اسـت         
120مراورا كه صنعش بدين منكري است     
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 مادر اسـت و سـزاوار       ةگيتي به مثاب  . گله كند »  گيتي گردش« از   انسانروا نيست   
اما تـو بقـاي خـود را از     ،  هرچند نيكي دنيا بقا ندارد    !  به مادرش ناسزا بگويد    انساننيست  

 ثنا است؛ةپس براي تو جهان شايست. ايجهان گرفته
ــست    ــه روا ني ــي گل ــردش گيت از گ

ــرا خــوش ــز نيــست زي ــا چي ــر ز بق ت
ــا را    ــافتي بق ــان ي ــون ز جه ــو چ ت
گيتــي بــه مثــل مــادر اســت و مــادر
ــاقي   ــداي ب ــت از خ ــر اس ــت اث جان

ــا نيــست  هرچنــد كــه نيكــيش را بق
مـا را زجهـان جـز بقـا هـوي نيــست     
پس چون كه جهان در خور ثنا نيـست        
ــست  ــزا نيـ ــزاوار ناسـ ــرد سـ از مـ
ــست  ــورا روا ني ــدن مرت ــاچيز ش 121ن

بت دهـد و از  اوست و نبايد آن را به زمانـه نـس   بخود عيب و بدي هر كس مربوط   
» عامة فريـب خـورده    «فريب  ،  تو! آيا تاكنون زمانه به كسي گفته كه بد كند؟        ! زمانه بنالد 
شود؛زمانه كه دگرگون نمي، اياي و دگرگون گشتهرا خورده

 زمانـه   اسـت  هچند بنالي كه بد شد    
هرگز كي گفت اين زمانه كه بـدكن       

استاي ديگر اين زمانه همان    توشده

 زمانه چون فكني چـون عيب و بدت بر   
تـون فممفتون چوني به قول عامـة       

122خرد زمانه دگرگـون   كي شود اي بي   

صـدهزار مرتبـه   ، او نيز خـود . نبايد گله كرد» دهر « ازهشاعر توصية مؤكدّ دارد ك  
فرمايـد كـه    مي. بيندسخن و عمر خود را از او مي       ،  زبان،  زيرا كه هستي  ! شكرگذار اوست 

بـراي  ،  »دانـش و ديـن    «اي بـه نـام      اما مايه ،  گذرد است كه مي   سانانهمان عمر   ،  »دهر«
گذارد؛ به يادگار ميانسان

هــيچ مكــن اي پــسر زدهــر گلــه
هست بدو گـشتم و زبـان و سـخن         
دهر همـي گويـدم كـه بـر سـفرم          
دهر چه چيز است عمر سوي خـرد       
عمر شد آن مايه بود و دانش و دين        

كز وي شـكر اسـت صـدهزار مـرا         
گـشت پيـشكار مـرا     هر دو بـدين     

تنگ مكـش سـخت در كنـار مـرا         
ــه خيــر عمــر نامــدار مــرا  كــرد ب
ــرا  ــار م ــد از او ســود و يادگ 123مان

توانـد  اي نـدارد و كـاري نمـي       اين كه جهان از خود اختيار و توان و اراده         ،  و نهايتاً 
؛!تقصيري را نكوهش كنيم؟پس چرا بايد موجود ناتوان و بي! انجام دهد

يلــوفري رانكــوهش مكــن چــرخ ن
ــرين را ــري دان ز افعــال چــرخ ب ب

. . . سـري را  برون كن زسر بـادخيره    
124نشايد زدانـش نكـوهش بـري را       

هـر چـه    ،  در بالغ بر هفتاد قصيده و نيز اشعار ديگـر         ،  و سرانجام ناصرخسرويي كه   
: گويدمي، باريد. . . بر سر دهر و روزگار و فلك و، ناسزا بود

 ـ ــاري  بينــي روزگــار  ازهاي كــه گنـ ــاداي روزگـ ــل معـ وز جهـ
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ــاري 125!!!الاّ كه به تقـدير و جبـر بـاري         نايــد ز جهــان هــيچ كــار و ب

در نگاه ناصرخسرو،  و جهانانسانـ فنا و بقاي 

.  اسـت   بـاقي  ي فـاني و گـاه     يگاه،  هر دو ،  انسان جهان و    ،در انديشه و نگاه شاعر    
 اسـت   انسان مرگ پايان    يگاه. رپذي پايان ي ابدي و گاه   يگاه.  حادث ي ازلي و گاه   يگاه

انسان مرگ پايان جسم است و جان        ييابد و گاه  استمرار مي جهان  ،  و در كنار اين قضيه    
، گذرند و ايـن گـردش وتغييـر       كند و مي   جهان و افلاك تغيير مي     يگاه. بقاي ابدي دارد  

و ! ان اتفاقاً اين گردش؛ گردشي است جـاود       يخود دليل ناپايداري و فناي آن است و گاه        
جهان پير است؛يگاه!! تنشانة ابدي 

ــرد از راه  ــرت نب ــش بجــوي اگ 126اين گنده پيرشـوي كـش رعنـا       دان

؛ استهبسي روزگار پيمود،  جوان است و با جواني خوديو گاه
ــا اي پير نگـه كـن كـه چـرخ  برنـا             ــر م ــار ب ــسي روزگ ــود ب 127پيم

، كه بر فلـك   ها   آن  به حال  خورد كه خوش  فلاك آسمان غبطه مي   اهجايي شاعر ب  
 و از غـم مـرگ    استههميشه زند . برددرگردش به سر مي   همواره  جاويدان حضور دارد و     

ضـطراب و   اهب.  بدبخت و سرگردانيم كه دايم بايد به مرگ بينديشيم         ه حد چتا  فارغ و ما    
؛. . . م نگران مرگ و غم قيامت ومبتلا باشيم و داي،  مسائل مختلفتشويشِ

ووش و خوش بهرام و ناهيد     خنك زا 
خجسته ماه و مهر و تيـر و كيـوان         

انـد و فـارغ از مـرگ      هميشه زنـده  
زهي بدبخت و سرگردان كه مـاييم      
ــراي كــيش و آيــين و ســروريش ب
بـــلاي مـــرگ و انـــدوه قيامـــت

يشان بر فلك هـستند جاويـد      اهك
كه دايم بر فلـك هـستند گـردان        
بــدين ايــوان مينــا ســاخته بــرگ

گي انــدر بلايــيمبــه مــرگ و زنــد
همه ساله كشيم اين رنج و تشويش      
128چو چنبر كرد ما را سـروِ قامـت        

چـون  . يابـد اما فرسـايش نمـي  ، گرددچرخ گردان با اين كه ساليان سال است مي       
هـي  ب روان و باد وزان نيز طبق حكمت و صنع الا     آ هبلك،  نه تنها افلاك  . فرسودني نيست 

؛فرسايش ناپذير است
رسايد ايـن چـرخ گـردان      ه ف كچه گويي   

 ايـن فلـك را      اسـت  هنه فرسودني ساخت  
ازيرا حكيم است و صـنع اسـت حكمـت         

ــشمرد ســاليان را  ــر ب ــي حــد و م چــو ب
ــ ــاد  آهنــ ــه بــ زان را وب روان و نــ

129مگو اين سـخن جـز مـر اهـل بيـان را            

 ـ با دانـستن  انسانبرد و اگر  را بپايان ميانسانعمر ، ) جاوداني(» انجامچرخِ بي«
بپردازد؟؛ آن  بهخواهدكي مي، دين خود نپردازد بكار اين حقيقت ـ امروز
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130پس اكنون گرتوكاردين نياغازي كي آغـازي  همي اين چرخ بي انجام عمـرت بينجامـد       

راه هـا  آن بـه » حـدثان «جهان و افلاك و زمان و مكاني كه         ،  در مواردي ديگر  ،  اما
اينك متهم  ،  رفتميها   آن  و سخن از جاودانگي    ودابدي و فناناپذير ب   ،  نداشت و هميشگي  

چون ،  بيند مناسب براي جهان نمي    يشاعر خود را يار   ،  به همين دليل  . دگردمي» فنا«به  
هچ. نمايداز اين جهت جهان به چشم شاعر خوار و حقير مي          . يار فاني سزاوار باقي نيست    

مدت جاوداني؛تا چه رسد به ، كندين پنج روزة عمر كفايت او را نميا
ــيم مــن تــو را يــار و و درخــور ــان  جهان

ازيــرا كــه مــن مــر بقــا را ســزاام     
چـو ايـن پـنج روزم همـي بـس نباشــي     

ــيه ــداني  دم ــو ن ــر ت ــن اگ ــن م ــم اي ان
ــاني  . . . نباشـــد ســـزاي بقـــا يـــار فـ

ــه  ــيم مــدت جــاوداني  بــن 131س باش

دانـد كـه    عقل مي ،  نداند» دانشنفس بي «گر چه   اهاين حقيقتي است ك   ،  بنابراين
لاجرم فاني خواهد بود؛، هر آغازي پاياني دارد و جهاني كه محدث است

132نهايت هيچ مبدايي كه در عالم نباشد بي    داندكه عقل ارچه بداندنفس بي دانش نمي     

 ـ    ،  ين جهـان قـديم نيـست      اهداند ك دانا مي  يـن محـالات را     اهايـن دهريـان ديوان
انديشند؛مي

ــوي   ــست س ــديم ني ــالم ق ــاع 133مــشنو محــال دهــري شــيدا رادان

ايـن جهـان    . ) پايان جهان (واي به حال گنهكاري كه وعدة حقِ خدا را انكار كند            
؛.) كه بخواهد ابديتي را در پي داشته باشد(نيست » ازلي«

134اي عاصي ونيست اين جهان ازلي     واي تو گر وعدة خداي حـق اسـت        

 و روزگـار مانـده و سـاييده شـويم و چـرخ              از گردش ايـام   ،  آيا ممكن است كه ما    
شـود فلـك     مـي  گونهچه،  سايش ما از جنبش حاصل شده     . مانده و ساييده نگردد   ،  گردان

حتـي هـاوني كـه در آن    ، نسايد؟ در حالي كه در طـول زمـان     ،  و نيز به جنبش است    اهك
گردد؛نيز ساييده مي، سايندسرمه مي

ما مانده شدستيم و گـشته سـوده       
ــ ــر ســايش م ا را ز جنــبش آمــدب

ــسايد  ــم ب ــز ه ــك ني ــده فل جنبن
ــاون   ــسود ه ــرمه ب ــايش س از س
ــسايد   ــان ب ــزي هم ــايندة چي س

ــردا   ــرخ گ ــده چ ــوده و نامان ناس
ــا  ــر ژرف دري ــن زي ــور در اي اي پ
ــودش اجــزا  ــر ب ــه كمت هرچنــد ك

ــديش ــو ندي ــه ت ــا، گرچ ــد دان دي
135سان كه به جنبش بسود ما را      زين

عيبي كه در مقابل آن رنج      . ناپذيري آن است  همان ف ،  بدترين عيب اين جهان هم    
شـد  همة عيوب ديگـرش را مـي      ،  اگر اين جهان سفله بقا داشت     . و بلاي دنيا راحت است    
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ن را بـاقي     آ هك ـ،  گردنـد دليـل فريفتـة ايـن جهـان مـي          اين    به عامه. هنر محسوب نمود  
كردن او از او    تاكنون نشده كه كسي به جهان تهمت بقا بزند و جهان با فاني              . پندارندمي

گويد كه من بقـايي نـدارم و بايـد سـخنش را             خود به ما مي   ،  رام آ هاگرچ،  او! انتقام نگيرد 
شنيد؛
سوي خردچيست فناش  جهانترعيبصعب

گر خردمند بقـا يـافتي از سـفله جهـان          
غفلت و جهل ازهفتنه زان است براوعامه ك

كس جهان را به بقا تهمت بيهـوده نكـرد         
ا كـه بقـا نيـست مـرا        او همي گويد مـا ر     

پيش اين عيب سليم است بلاها و عنـاش        
همه عيبش هنرستي سوي دانا بـه بقـاش        

به بقا مانـد ازيـرا كـه فنـاش          مي سوي او 
كه جهان جز به فنا كرد مكافات و جـزاش         
136سخنش بشنواگرچند كه نرم است اداش    

 اسـت و در     گردد و ايـن يعنـي كـه فـاني         اين جهان مانند آسيابي مي    ،  و سرانجام 
پس بقاي ابدي دارد؛. گرددمقابل سراي ديگر مانند آسيا نيست و نمي
ــا چــو آسياييــست  ــن جــاي فن اي
ببــسيج مــر آن معــدن بقــا را   

شك چو آسـيا نيـست     آن ديگر بي  
137كاين جاي فنا را بسي وفا نيست      

ه بايد بدانـد ك ـ   ،  اما،   از كاستن و نابود شدن است      انسانغم و اندوه و ترس      ،  گرچه
هاي فنا است؛ گشتن از نشانهچون نفسِ.  استهطلب بقا بيهود، ارزير اين گنبد دو

ندوه تو و بيم تو از كاستن اسـت        اهگرچ
زير گردنده فلك چون طلبي خيره بقـا       

اي فزوده زچرا چاره نيـابي تـو زكاسـت         
138كه به نزد حكما گشتن از آيات فناست       

ـ مرگ در نگاه ناصرخسرو

گاه منفور و ناخوشـايند اسـت و گـاه مطلـوب و    ، ر نگاه و انديشة شاعر مرگ نيز د  
كـه تـو هـم بـس نپـايي و           ،  گاه زبان پندي است از كسي كه مرده به ديگـران          مند  ارزش

سرانجام باد مـرگ بـر   ،  نمايند رفتگان به تو مي     از ههاي بازماند  كه خانه  طورهمانبالاخره  
گذارد و نه دانه؛ آن كاه به جا مي ازهمزرعة زندگاني تو نيز خواهد وزيد و ن

نگويند كاين خانه بـد مـر فـلان را         
تو را گر همي پند خـواهي گـرفتن        
چو خانـه بمانـد و برفتنـد ايـشان         
نخواهد همي مانـد بـا بـاد مرگـت         

به  ميراث مانـد از فـلان يـا فلانـه           
ــ ــان فــلان و فلان ــه اســتهزب  خان

نخواهي تو مانـدن همـي جاودانـه       
139ندر نه كاه و نه دانه     بدين خرمن ا  

دنـدان زمانـه    . نظرنددر اين مورد دانايان و نادانان هم      . دردي بدتر از مرگ نيست    
خورد؛اي را ميهمان مرگي است كه جسم هر خورنده

. . . داناش نخواسـت همچـو نـادان      از مــرگ بتــر نديــد كــس درد   
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ــده   ــر خورن ــسم ه ــوردن ج ــرگ را دانبرخ ــه مـ ــدان زمانـ 140دنـ

توانـد  چـشم سـر نمـي     . آن را كراني نيست   ،   گاه و بيگاه در كار دنيا بنگري       هرچه
ميرانند و كسي   خوانند و مي  ما را مي  . حقايق بيرون از اين آسمان نيلگون را مشاهده كند        

خـواهش و  ، لزامي است اهوقتي رفتن از اين خان    . اي بينديشد ن را چاره   آ هتاكنون نتوانست 
اي ندارد؛زاري فايده

ــسي  ــاره ب ــه نظ ــه و بيگ ــردم گ ك
نيارد چشم سـر هـر چنـد كوشـي         

ــي ــيهم ــد و م ــا راخوانن ــد م رانن
گر از اين خانـه بيـرون رفـت بايـد     

ــاره  ــا را كنـ ــار دنيـ ــدم كـ نديـ
همي زيـن نيلگـون چـادر گـذاره        
نيابد كـس همـي زيـن كـار چـاره          
141ندارد سودشان خـواهش نـه زاره   

.  است انسانزندان  ،  خرم هم باشد  ياين جهان حتي اگر باغ    ،  در موضعي ديگر  ،  اما
هـاي دنيـا    ايـن جاذبـه   ،  اما اگر دقت كنـد    . ز دهد ي تمي تانتواند زندان را از بس     نمي انسان

اند و اين كه در ايـن زنـدان   بستهها آن بهدمي را    آ هها و زنجيرهاي اين زندان است ك      بند
چـرا بايـد در     ،؟ اين مستمند درمانـده     است هجز مستمندي درماند  ،  چه كسي اسير است   

ناراحت و گريان؟، حال باشد و از رهايي از آناين بند و زندان شاد و خوش
ت اين اگرت باغ اسـت     سازندان تو   

بر خويـشتن ايـن بنـدهاي بـسته        
بنگر كه به بنـد بـسته در چيـست         
در بنــد بــود مــستمند بنــدي   
بندي كه شنود اسـت شـاد همـوار        

ــس ــدانتانب ــشناسي همــي ز زن  ن
 ـبنگر به رسن   اي سـخت و الـوان     ه
 ـ   را گـشته بـسته پنهـان      در بند چ

د چرايـي بـه بنـد و خنـدان         تو شا 
142بنـد گريـان   گه كه رها شد ز    وان

: جهان ديگر در نگاه ناصرخسرو
ـ معاد و قيامت

، كند كـه جـايي  گردد و عدالت حكم مي    جهان بر مدار عدل مي     از نظر ناصرخسرو  
عمل خويش را ببيند و اين اصل مـتقن و        هر كس كشتة خود را درو كند و سزاي          ،  روزي

؟ گونـه چـه جا؟ كي؟ و كاين كه اما . لايتغير است و هيچ شك و ترديدي در آن روا نيست       
. گرددي ضد و نقيض ارائه مييهامحل بحث و ايراد است و به صورت

 يكي بازگشت هـر جـزوي   ؛شودديده نميترديد و تناقضي ،  در اصل قيامت و معاد    
گوي عمل خويش باشـد و برآينـد        هر كس بايد پاسخ   ،  كه و ديگر اين   به كل خويش است   
گر شود؛كردار خود را نظاره

گمان به سوي كـل    باز شود جزو بي   جزو جهان است شخص مردم روزي     
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ــرده ــرد ز ك ــرت بپ ــدگ ــا خداون ه
دفتر پركن ز فعل نيك كه يك چند       

روز قيامت چه گوييش به سـر پـل        
143بلبله كردي تهي به غلغـل بلبـل       

بـه روزي بينديـشد كـه جـن و انـس در آن جمـع           ،   بايد در كردار خـويش     انسان
 هـول    از هكسي ك . گردد نزد خداوند فراموش نمي    انساناي از اعمال    آن روز ذره  . شوندمي

برد؛چشمش شب تا به روز بيدار است و خوابش نمي، قيامت بترسد
زكار خويش بينديش پيش از آن روزي      

اند سوي خـدا آن روز     گمان مبر كه بم   
چرا كه چشم تو تا روز هـيچ نگـشايد         

كه جمع باشند آن روز جنـي و انـسي         
. . . اي منـسي  هات به مثقال ذره   ز كرده 

144ز هول قيامت به دل همـي ترسـي        اگر  

اي ديگـر نالـه و فريـاد فايـده        ،  گردد از خواب اين جهان بيدار مي      نساناهروزي ك 
ديگر را  پسر و پدر دست يك    ،  ن از بزرگ و كوچك جمع شوند      روزي كه همة آدميا   . ندارد

گردد؛سست مي،  زير گناهان سنگينانسانگردن و پشت . نخواهند گرفت
فردا زيـن خـواب چـو آگـه شـوي        
چون كه نينديشي از آن روز جمـع       

جــا آن روز نگيــردت دســت  آن
ــال  ــران و وبـ ــان گـ ــر گناهـ زيـ

ــان   ــروش و فغ ــداردت خ ــود ن س
ــان ــا ك ــند كه ــا باش ــانج ن و مه

ــان     ــدر مهرب ــه پ ــسر و ن ــه پ ن
145سست شدت گردن و پشت و ميان      

انديشي؟نمي، گيردي دستت را نمي به روزي كه هيچ دوست و رفيقگونهچه
146نه رفيق و نه نديم و نه صديق و نه حميم          چون نينديشي از آن روز كه دستت نگرد   

ساب و كتـاب آن كـه در        از معـاد و ح ـ    ،  پس از اين همه توصـيف و تعريـف        ،  و اما 
خوريم كه بياتي برمياهب،  آيات قرآني بود ازههاي قبل ديديم ـ و عمدتاً هم برگرفت نمونه

به چون و چـراي  ، با تأويل آيات، نگاهي دگرگون و نمادين به معاد دارد و به قول خودش     
. كنـد ا بيان مـي از يك كالبد است و علم تأويل بناي آن ر، بنياد دين و دنيا   . بردميآن پي 

جانت معـاد و  . تو مختصر شدة آن دو جهان هستي. درست است كه دو جهان وجود دارد      
جسمت معاش است؛

ز چراگاه جهان آن شود اي خواجه بـرون        
دين و دنيا را بنياد به يـك كالبـد اسـت           
دو جهان است و تو از هر دو جهان مختصري         

كه به تأويل قرآن بررسد از چون و چراش        
 بنـاش  اسـت هگونچهأويل بگويد كه   علم ت 

147جان تو اهل معاد است و تنت اهل معاش

ـ بهشت در شعر و انديشة ناصرخسرو

نمايـد و   شاعر در مواردي بهشت را با همان تعبيرهاي صوري و مادي مطـرح مـي              
كند و  آن را رد مي   . هل ظاهر نسبت داده   اهاين گونه تعبير و تفسير را ب      ،  در مواردي ديگر  
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گـر آرزوي مـصاحبت     اهجايي فرمايـد ك ـ   . نكوهدآنان را به دليل داشتن چنين باوري مي       
به ناموس ديگران منگر و سراغ شراب انگـوري         ،  حوران بهشتي و شراب سلسبيل را داري      

مرو؛
ــر   ــسان منگ ــودك ك ــر زن و ك ب
ــدي   ــسبيل بگزي ــر سل ــو ب ــا ت ت
ــد  ــد نبي ــن پلي چــه خطــر دارد اي

اگرت رغبـت اسـت صـحبت حـور       
ه و تيـــره شـــيرة انگـــورگنـــد

ــافور    ــا ك ــأسٍ مزاجه ــد ك 148عن

هـايي  بـه نعمـت   ) جهان آخرت (فرمايد كه خداوند ما را در آن سرزمين غريب          مي
لبته بايد كردارمان درخور آن باشد؛اهدر بهشت وعده داده ك

وعده كردست بدان شهر غريب است بسي
آن شـرابي كــه ز كــافور مزاجــست در او 

ست برايـشان ننهـاد    وز زناني كه كسي د    
تو بگويي همه كاين وعده درستست وليك

جامه و نعمت كان خلق نديدست به خواب       
ه بر آن پاك و گوارنده شـراب   تسكشنمهر  

همه دوشيزه و همزاد به يك صورت شـاب        
149نيست كردار تو اندرخور اين خوب جـواب       

فرمايد كه؛و توصيه مي
150 مشت معاصي بـه در دوزخ    برمزننگشتك طاعـت زن   اهدر فردوس ب  

داند براي  مي» اهل منبر «ر  هن،  ها را ها و تصويرگري  همين توصيف ،  اما جاي ديگر  
: اوباش

برسر منبر سـخن گوينـد مـر اوبـاش را          
بانگ بردارند و بخروشند بـر اميـد خـور         
ورتو گويي جاي خورد و برد چون باشد بهشت      

از بهشت و خوردن و حوران همي زينسان كننـد         
ان افغان كننـد   رشك خ چون حديث جوكني بي   

151برتو از خشم و سفاهت چشم چون پيكان كنند        

 ـ،  هـا و اعتقـادات    سپس شاعر با اين گويندگان و صاحبان اين انديـشه          حتيـاج  اهب
حـال آن كـه     . كننـد نيازهاي دنيايي را مرتفع مي    ،  هاي مادي و دنيايي   پرداخته كه نعمت  

! ي مادي و دنيايي وجود نداردنيازها، در عالم پس از مرگ
ــك    ــتم فل ــر هف ــر س ــد ب ــت گوي وان

ــوب  ــدهزاران خـ ــز صـ ــد نيـ روياننـ
ــشر  ــد روز ح ــشنه باش ــشتي ت ــر به گ

ــد تـــشن  و را سلـــسبيلاهور نباشـ
ــي ــودآب خــوش ب ــاخوش ب ــشنگي ن ت

ــود   ــن بـ ــة زريـ ــشت ار خانـ در بهـ
ــي  ــل ب ــر تنزي ــت هــر كــه ب ــل رف تأوي

ــت  ــر اس ــاژ و عرع ــاغ ن ــوي آب و ب ج
. . . نـور اسـت   اهكـه مـا   هر يكي گويي    

او بهشتي نيست بل خـود كـافر اسـت         
گرچه سردوخوش بـود نـا درخوراسـت       
مرد سيراب آب خـوش را منكـر اسـت         
...قيصراكنون خود به فردوس اندر اسـت  
152...او به چشم راست در دين اعور است       
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 و  از نظر او عـدل    . بيندرا نيز نمادي از عدالت مي     » رنگ سبز «رسد شاعر   بنظر مي 
 ـ          ،  اعتدال هـاي اهـل    نـسان اهعامل سبز پوشيدن طبيعت است و به همين دليل خداوند ب

پـس چـون كـار ايـن جهـان همتـاي آن             .  است هعدة ديباي سبز داد   و،  عدالت در بهشت  
كند؛در اين جا نيز چنين مي» همتايكتاي بي«، جهان است

عدل كن باخويشتن تا سبزپوشي در بهشت      
روز عـدل  جا   آن  با تو  يزدكرد خواهد اهچ آن

 گردد ز اعتـدال روزگـار      دشت ديبا پوش  
ها تو را بر وعدة ايـزد گواسـت        اين نشاني 

كار دنيا را همـي همتـاي كـار آن جهـان           

سبز چون مينا كنـد     مي عدل ازيرا خاك را   
كندجا   اين با جهان گردون به وقت اعتدال     

زان همي بر عدل ايـزد وعـدة ديبـا كنـد         
ها بـراي مـا كنـد      نيچرخ گردان اين نشا   

153همتا كنـد  پيش تواين جا چنين يكتاي بي     

 بـا راحتـي و سـرور در آن بقـاي            نـسان اهك ـ» سـرزمين معرفتـي   «اين بهشت يا    
بلكـه بـا طاعـت رسـولان و         ،  براساس قضاي از پيش تعيين شده نيست      ،  يابدجاوداني مي 

ي و عطـايي سـخت      هعقلي كه موهبت الا   . ميسر و پيمودني است   » عصاي عقل «تكيه بر   
شريف و بزرگ است؛

دهــر همــي گويــد كــاي مردمــان
ــولانش را   ــد رسـ ــت داريـ طاعـ
عقــل عطــايي اســت شــما را از او

ــا  آن ــد دادن عط ــين دان ــه چن ك
ــر ره خــرّم بهــشت هــر كــه رود ب

ــماش  ــان ش ــه زم ــن ب ــيم م رفتن
تكيــه مداريــد چنــين بــر قــضاش
سخت شريف است و بزرگ اين عطاش      
ــخاش   ــذيرد س ــي نپ ــيچ قياس ه

154شك جز عقل نباشد عـصاش      بي

» آن جهـان «را تصوير كوچكي از » اين جهان« بايد گفت كه گويا شاعر  با احتياط 
يادگـار  ،  گر زيبايي و خير و بركتي در اين جا باشد         اهيعني ك ! با همان مقتضيات  ،  بيندمي

 عنبر توانست خاك تيره شكر و مشك و     مي گونهچهگر نه   و*. و انعكاسي از آن عالم است     
تواند اين جـا را تحمـل        مي نساناهاگر نشاني از آن عالم نداشت؟ و اين ك        ،  و بان ببار آرد   

صـلي  اهگـا  جـاي ميد رفتن دوباره بـه  اهاز اثرهاي آن عالم و ب     ،  كند و شاد و خندان باشد     
خويش است؛

تو را بر جهـاني جـز ايـن پرعجايـب          . . . 
پـاك و پرنـور و راحـت       جهاني اسـت آن   

 آن عـالم اسـت ايـن كـه گـردي           اثرهاي
ــره   ــاك تي ــان خ ــستي آن جه ــر ني اگ

ــ ــرادر   اهب ــت اي ب ــالم اس ــد آن ع مي

كه پيداست اين جا دليـل اسـت و برهـان      
ــي   ــا و ب ــام و مهي ــصان تم ــب و نق عي

در اين تنگ زندان تـو شـادان و خنـدان          
شــكر كــي شــدي هرگــز و عنبــر و بــان

بــا روزه رهبــانخــواب و شــب و روز بــي

»صورتي در زير دارد آن چه در بالاستي/ زيباستيچرخ با اين اختران نغز و خوش«، يادآور قصيدة  ميرفندرسكي با مطلع*
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ــلامت    ــاي س ــت و ج ــيم اس ــان نع 155چنين گفت يـزدان فروخـوان زفرقـان       مك

ـ دوزخ در انديشة ناصرخسرو

هاي صـوري و ظـاهري پرداختـه        مواردي به جنبه  ،  در باب دوزخ نيز مانند بهشت     
 آتـش اسـت و   جـايي عـذاب و   . يابـد  و مواردي جنبة نمادين و سـمبليك مـي          است هشد

ي بخواهد از عـذاب دوزخ در امـان باشـد      و اگر كس  . . . ن عذاب و  غسلين و مالك و مأمورا    
بايد كه طاعت خداوند كند؛

ــش ن گرمردمي تـو طاعـت يـزدان كـن         ــذاب آت ــا از ع ــت 156ازاريي

روز قيامـت آتـش و غـل و زنجيـر دوزخ همـراهيش      ،  فضل خدا سربتابد  از هآن ك 
خواهند كرد؛

157فردا بكند آتش و اغلال سيانيش     آن كاو سرش از فضل خداوند بتابـد     

فـرداي  ، كنـد امروز كسي بـا تـو احـسان نمـي        ،  هل نيكي و احسان نيستي    اهتو ك 
قيامت نيز ميهمان نگهبان دوزخي و نزد او چرك و عفونت نصيبت خواهد گشت؛

با تو نكنـد كـسي كنـون احـسان         
لــيكن فــردا بــه خــوردن غــسلين

هــل بــرّ و احــسانياهزيــرا كــه نــ
ــاني  ــزرگ مهم ــك را ب ــر مال 158م

 را پيش تـو    ـ آگاه و جاهل فردا نامةاعمال همةمردم  ـ: گويدميگاه خداوند به در
كنـد كـه چـه      آن وقت آتش دوزخ تعيين مي     ،  آورند و اعمال همگان در آن ثبت شده       مي

آن روز داد مرا از خاندان عباسي خواهي داد و نيـز از             .  و چه كسي ناسره     است هكسي سر 
راهي شدند؛هاي پيامبرت شيفتة گمتآن كساني كه با وجود كتاب تو و هداي

ــه ــد  نام ــي آي ــو هم ــيش ت ــا پ ه
هيچ كـاري از ايـن دو نامـه بـرون          
ــق   ــد خل ــت ناق ــش دوزخ اس آت

گمـان بـه حـق بـدهي       داد من بـي   
وز گروهي كـه بـا رسـول و كتـاب          

ــاس   ــم از برن ــدار دل ه ــم ز بي ه
ــناس   ــداي شـ ــدكافر و خـ نكنـ
ــاس  ــاك نح ــيم پ ــد ز س او شناس
ــرة عبـــاس   ــشر از نبيـ روز حـ
ــاس ــه گــشتند بريكــي فرن 159فتن

گـر قـرار   اهكند ك ـبه مخالفان فكري و دشمنان اعتقادي خود خطاب مي      ،  و نهايتاً 
غل و زنجير خود رهـايي  ابليس هم از    ،  باشد روز قيامت شما از آتش سوزنده رهايي يابيد        

: خواهد يافت
160يددر حشر شما زآتش سوزنده رهاي ابليس رها يابد از اغلال گـر ايـدونك    
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دوزخ را بـه    ،  شاعري كه با تعابيري كـه گذشـت و شـواهد آن ذكـر گرديـد               ،  و اما 
با چرخشي كامـل    ،  ناگهان در مواضعي ديگر   ،  كردصورت كاملاً عيني و ظاهري تصوير مي      

فرمايـد؛ ايـن   جايي مي. گويدمي آن  به »گونهتأويل«ي نمادين و به قول خودش       كردروي
منظور ايـن  ، گرددت بدكاران دگرگون شده و پس و پيش مي     اند روز قيامت صور   كه گفته 

هـركس در امـور   ، گيرنـد  قرار ميانساناست كه چون هميشه حقايق عقلاني رو در روي         
: ين است كه رويش به سمت قفا گرديده باشداهبه مثاب، گردان شودديني از عقل روي

گويند روي بدكنشان پـيش و پـس بـود         
ــد  ــل روي بتاب ــاو ز عق ــدين درونهرك ب

 استهدر حشر اين سخن به نبي در بنا شد
161رويش چنان شمركه به سوي قفا شده  است        

، و هر كدام غالب شـود     است  » ستم«نمودار  ) وقتي شدت يابد  (» گرمي و سردي  «
 وعـدة   يگـران گـاه   سـتم بـه   به همـين دليـل خداونـد        . نمايدجهان را زشت و نازيبا مي     

دهد؛ي سرما ميآتش سوزان و گاه
گرمي و سردي تو را هر دو مثال است از ستم          

گر را نبينـي كـايزد عـادل همـي       مر ستم 
زآن همي هر يك جهان را زشت و نازيبا كند         
162گاه وعدة آتش سوزان و گه سرما كنـد        

پس ذهن و خـاطر     ،  كنندرا بيداري تعبير مي   » هستي«را خواب و    » عدم«عاقلان  
ن دوزخ است؛نانة ناداو سي) باغ بهشت(دانايان ارم 

163دان خاطر دانا و دوزخ سـينة نـادان        ارمعدم خواب است و بيداري به نزد عاقلان هستي        

حـوران بهـشتي و   ،  و تدبيرهاي نيـك   » ديوهاي دوزخند «،  انسانهاي بد   انديشه
اي كـه در ايـن گـور        مـرده » جـان «و  » تابوت«دل  ،  »لحد«پا  ،  »گور «انسانتن  . غلمانند
همـان عـذاب   ، و مـشقّت و رنـج  ، همان بهشت ،  انسانفراغت و آرامش جان     .  است زنداني

: دوزخ است
هاي بد تو را ديونـد در دوزخ       نديشهاههم

تنت گور است و پا الحد دلت تابوت وجان مرده         
همه تدبيرهاي نيك حوراننـد بـا غلمـان        
164فراغت روزة خرّم مـشقتّ دوزخ نيـران       

ـ وراي بهشت و دوزخ

رسيم كه بايـد از بهـشت و   اي ميبه مرتبه، در انديشه و شعر ناصرخسرو  ،  جامسران
حاجيان  «:  معروف با مطلع   ايهدر قصيد . گذشت و فارغ شد   ،  به هر شكل كه باشد    ،  دوزخ

 آخرين مرحلة   .) دانندكه گروهي آن را منسوب به ناصرخسرو مي       (،  ». . . آمدند با تعظيم  
: داندمي»  نعيمفراغت از بهشت و «را» صفاي دل«

گفت ني گفتمش چو كردي سعي. . . 
ديــدي انــدر صــفاي خــود كــونين

ــر تقــسيم  از صــفا ســوي مــروه ب
165شد دلت فارغ از جحـيم و نعـيم        
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مكرهـاي خـداي   «،  . . . چـون بهـشت و دوزخ و        را ديگر همة اين مفاهيم   ،  و جايي 
! استهنمود» سراي عاجل«اشني اين شمرد كه چمي!! »تعالي
ن همه مكر اسـت از خـداي تعـالي         اي

راحت و رنج از بهشت خلـد و ز دوزخ         
منشين از مكـرش ايمـن اي متغافـل        
166چاشني دان در اين سراي به عاجل      

: و حرف آخر اين كه
ــن  ــا ك ــت و دوزخ ره ــديث جنّ 167پرستش خاص از بهـر خـدا كـن        ح

و اما عشق
بـار  يك،  قدر خراسان  گران  مهم كه در شعر و انديشة شاعر       يتنها مطلب و موضوع   

» عـشق «،  گـردد مطـرح مـي   !! و بدون هيچ تناقـضي    ) البته با بسامد سه   (،  و براي هميشه  
تناقضي نيز ندارد؛، وجود نداردچه  آنو مسلمّاً !! نظر او اصلاً وجود ندارد ازهاست ك

عشق محال اسـت و نباشـد هگـرز        
ــزل   ــم در غ ــه دل ــرد ب ــم نگي نظ

ــال    ــل مح ــور مح ــر ن ــاطر پ خ
ــزال  ر ــم در غ ــه دل ــد ب 168اه نياب

گيرينتيجه
هـا در  انديـشي ها و متنـاقض  گوييضد و نقيض  ،  شايد در تصور اوليه پنداشته شود     

نقطه ضعف او بوده و نـشان از سـستي انديـشه و ضـعف شخيـصت وي      ،  شعر هر شاعري  
ضعف و نقص   ،   باشد تربيش تناقضات   ي كه در شعر هر شاعر   ،  دارد و براساس همين پندار    

بينيم قضيه كـاملاً    مي،  و بررسي در اين باب    اما پس از تحقيق     .  و برعكس   است تربيشاو  
تـري  هر شاعري كه جريان فكري پوياتر و متحول       . نقطة مقابل پندار و تصور اولية ماست      

هاي متضاد و متناقض در شعرش      گيرياين پويايي و تحول خود را به صورت موضع        ،  دارد
نـشان از فكـر و انديـشة او در آن           ،  اي در هر مرحلـه     و انديشه  هر سخني . سازدآشكار مي 

هاي مواضع او مبين تحولات فكري و سـير رو بـه            ها و چندگانگي  مرحله دارد و دگرساني   
يـن هـم   اهك ـ. رشد او و يا حداقل نشانه عدم جزميت و قطعيت در انديشه و گفتار اوست     

. آن انديشهنگري صاحب خود دليلي است بر عدم ايستايي و مطلق
هاي روحي  نوع و جنس درگيري   ،  هاانديشيها و متناقض  گويينوع و جنس تناقض   

سـطح  چنـين    هـم  . رسـاند را مـي  ) يانسانطور اعم هر    يا ب (هاي فكري هر شاعر     و دغدغه 
»والسلام«. رتفاعي برخوردار استاه چ ازهبينش و نگرش او را ك
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